پناه میبرم به خدا از شیطان رانده شده 


بنام خدا بحشنده مهربان 


پیام تدا به رهبران و مردم ایران 


) جواب سوالات و رفع شیهات ( 


|۴۱:۳۲[ ومّن اخسن قولا ممّن دعا إلى الله وعمل صلخا وقال إننى من المسلمین 
[۴۱:۳۲] چه کسی می تواند بهتر از 0 که به سوی خدا دعوت می کند. سخن بگوید. اعمال 
پرهیز کارانه انجام می دهد و می گوید: "من یکی از تسلیم شدگان هستم؟" 


گاهی انحراف از راه خداء طی سالیان متمادی آنچنان به آرامی صورت می گیرد که بیشتر افراد متوجه 
انحراف نخواهند شد ؛ حتی بعداز مدتها » رهبران مذهبی هم متوجه این انحراف نخواهند شد. و اگر 
بعد از مدتی» کسانی متوجه این انحرافات بشوند جرات ندارند که آن را مطرح کنند. اما خدا از کسی 
نمی ترسد و یا کسی هم رودربایستی ندار.انسانها تحت تاثیر وسوسه های شیاطین؛ تمایل زیادی به 
مقاومت در مقابل انتقادات دارند. اگر ما در دوره های مختلف زندگی خویش. اتفاقی برایمان روی 
دهد» سعی میکنیم آن را حل کنیم؛ اما وقتی که افکار یک جامعه مورد انتقاد قرار گیرده سعی میکنيم 
در مقابل آن بایستیها متاسفانه در مسائل دینی» بیشتر مردم نگران این هستند که از دستورات رهبران 
دینی خود سرپیچی نکنند. آنها هیچ وقت نگران خود نیستند. آنها نگران این نیستند که ممکن است 
از دستورات خدا سرپیجی کرده باشند. بیایید تعصب خود را کنار بگذاريم و با دقت حرفهای دیگران را 
گوش کنیم و عبرت گیریم. 


۸ این ینوی اقول نون اخسه تک این هدخم له ولیک خم لو لتيب 
۸۱ نها کشاتے هستتتد که‌گمام کلمات را مین ستحنده سین از ورین پروی هی کت ايان 


کسانی هستند که خدا هدایت کرده است؛ اینان کسانی هستند که صاحب هوش و دکاوتند. 


( توجه: اگر در قسمتی از متن در ترجمه آیات به مشکل برخوردید از ترجمه خود استفاده کنید) 


۱- شرک تنها گناه غیر قابل بخشش است» به هیچ عنوان نباید در پایه های 
دین تقلید و اهمال کرد. 


ما همه می دانیم که شرک تنها گناه غیر قابل بخشش است. باید نکته ای در این موضوع باشد که 
کار ام ناه تایه دار این مرو ج اس ووا تشه سای از ارل 2 8 
امروز به آن بستگی داشته, چنانچه هر گروهی در زمان پیامبران و رسولان دست از شرک برنداشتند 
> عذاب خدا را برای خود خریدند. خدای مهربان هدف از خلقت را عبادت فقط خدا بیان نموده است ( 
ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون ) . پس باید نقطه مقابل هدف خلقت» که شرک است » مهمترین 
تمرکز و هدف شیطان باشد. بنابراین این مورد جزو اصول دين است و خود شما معتقدید که در اصول 
دین تقلید جایز نیست» پس نمی توان فقط به این دلیل که فلان عالم از شما باسوادتر است و دين را 
ا ااه کو م اند کار ری ی زا ا ها و او 
یکتاپرستی و شرک را بيابيم و بشناسيم, خیلی از مشکلات و اختلافات حل خواهد شد. اما انسانها 
متاسفانه هميشه کارها و اعتقادات رایج در جامعه را توجیه می کنند. پس ناچاریم به کتاب خدا که 
همه قبولش دارند مراجعه کنیم. قرآن کتاب کاملی است و آن چه که برای خوشبختی در این دنیا 
لازم داریم را داراست. 

کسانی که مرتکب شرک س شوند» به این دلیل است که غیرخدا را در ذهن خویش آنقدر بزرگ 
کرده اند که احساس نیاز به خداء در آنان کم می شود ودر نتیجه خدا در ذهن آنان در حاشیه قرار می 
گیرد. وقتی خدا در حاشیه قرار گرفت در این حالت کسی و یا شیئی غیر از خداء ملکه ذهن آنان 
خواهد شد و ناخودآگاه جای خدا را پر می کند و به این طریق اولین مرحله شرک صورت می پذیرد . 
این اتفاق در حالی واقع میشود که هر موجودی برای زنده بودن و حتی برای ماندن, هر لحظه نیازمند 
توجه و رحمت خداست. 

تدبیر امور جهان در دست خداست و رزق وروزی و سرنوشت ما هم در دست اوست. (اگر) شفاعتی 
انجام شود و (اگر) خدا اجازه دهد و (اگر) پذیرفته شود. بسیار بی معنی و تاسف بار است که در 
دعاهایمان به غیر او روی آوریم فقط بخاطر چند تا (اگر) و شرط و شروط. چرا از خدای یکتایی 
نخواهیم که از رگ گردن به ما نزدیکتر است. خدایی که می فرماید (ادعونی استجب لکم) قطعا 
دعاها را برآورده خواهد کرد. چه کسی میتواند به اندازه خدا مهربان باشد و درد دل و راز و نیازهای 
بندگانش را گوش دهد و آن را درک کند؟ چه کسی به غیر از خدا میتواند نیات قلبی افراد را متوجه 
شود و نیاز آنان را با توجه به نیت افراد درک کند؟ آیا کسی غیر از خداء با این خصوصیات هست؟ آیا 
در میان تمام موجودات غیر از خداه کسی هست که بتواند یک حشره ریز خلق کند و نیازهای این 
حشره کوچک را تامین کند؟ اگر نیسته پس باید با تمام وجود تسلیم آن قدرت مطلق باشیم. 

هر کجا فسادی باشد مطمئن باشید در آنجا شرک وجود دارد. کسی که مرتکب شرک شود بدون در 
ر کی ام اعمال خرو ی که اجام داوم وارد ان وین خر ن از اس 
دارد که بدون تعصب دوباره در اصول دین خویش بازنگری کنیم. 


بعضی افراده در دعاها و درخواستهای خویش, از مقدسین وافراد صالحی که فوت نمود اند درخواست 
کمک می کنند. آنان با جمله هایی از قبیل یا فاطمه الزهرا؛ یا مولا علی بچه ام را شفا بده» ای امام 
حسین به دادم برس و به این طریق اعتقادات قلبی خویش را به نمایش می گذارند. 

]۲ ] یذخوا من ذون له ما لا یَضرهٌ وما یه لک هو الضلل ابید 

[۲۲:۱۲] او در کنار خدا معبودانی را در حد پرستش قرار می دهد که هیچ قدرتی ندارند تا نفع و 
ضرری به او برسانند؛ چنین است گمراهی واقعی. 


خدای مهربان می فرماید: که چرا به کسانی روی می آورید که قدرت ضرر و زیان رساندن و سود 
رساندن را ندارند. برای اینکه بدانیم آیا شفا دادن بجه ها و مریضها در حیطه قدرت پیامبران و 
امامان بعد از مرگشان وجود دارد یا نه» ابتدا باید مقدار قدرت و توانایی این افراده در زمان زنده 
بودنشان را متوجه شویم. فقط جهت یادآوری» پیامبر محمد حتی نتوانست بچه مریضش را شفا دهد. 
بچه از خون آدمی است و برای پدر و مادر عزیز است. پیامبر نتوانست بچه خودش را شفا دهد 
چطوری میتواند قرنها بعد از فوتش, میلیونها بچه در سرتاسر جهان را شفا دهد؟ 


اگر به سرنوشت خویش علاقه مندید. اگر دوست دارید که وارد بهشت شوید. اگر دوست دارید که 
بجه های شما آینده خوبی داشته باشند» اگر دوست دارید که نعمتهای خدا از شما گرفته نشوده اگر 
دوست دارید که عذاب خدا بر شما نازل نشود. لطفا با دقت دلایل زیر را مطالعه نمائید: 
یکی از صفات خدا رب است. به معنی تربیت کننده و پروردگار است. تمام موجودات جهان از جمله 
انسان» هر لحظه از زندگیشان را مدیون خدا هستند و به او نیازمندند. همه موجودات از جمله انسانهاء 
نیازهایی دارند که بوسیله خدا رتق و فتق می شود. ما موظفیم که خواسته های خویش را از موجودی 
غیراز خدا نخواهيم. اگر شما معتقد باشید که پیامبران و امامان درخواست شما مربوط به شفای 
مریضها و بچه ها را می شنوند وبه این طریق واسطه و شفیع بین شما و خدا می شوند. به این طریق 
بدون اینکه توجه کرده باشید. پیامبران و امامان را در تدبیر امور جهان شریک خدا قرار داده اید. و 
شاقات این فرع قر کے کرک ات کشا مان آعم ار که وس فر ان شاه ان 
خدا یکی است نه فقط در ذات» بلکه در صفات هم بی همتاست. اگر پیامبر یا امام بتواند واسطه 
دعاهای افراد شود پس باید بتواند دعاهای هزاران مسلمان در اقصا نقاط جهان را بشنود؛ اگرچه 
همزمان یا در وقتهای مختلف باشد. به این ترتیب پیامبر و امام شریک در صفات خدا شده اند. چه 
۰ 


کسی غیراز خدا می تواند همزمان صدا و درخواست هزاران مسلمان را در اقصا نقاط جهان بشنود؟ آیا 
پیامبر یا هرکس دیگری می تواند چنین قدرتی داشته باشد؟ آیا پیامبر می تواند نیات قلبی و باطنی 
دعاکنندگان را هم بشنود و آن را به خدا برساند؟ اگر بگوییم بله؛ پس پیامبر را شریک خدا در تدبیر 
امور جهان قرار داده ایم و علاوه بر آن» صفات بصیر و علیم و لطیف و خبیر بودن نسبت به بندگان 
را به پیامبر نسبت داده ایم. به این ترتیب هم در صفات و هم در ربوبیت» برای خدا شریک قائل شده 
ایم. اگر بگويیم که خدا خودش چنین قدرت و امکانی به پیامبر و امام داده است» مثل این است که 
بگسم EE‏ شرنک اقعاب واه ایس ارام منامام هي ره 
نیازمندی بوده اند و در دعاها و خواسته های خویش فقط خدا را می خوانده اند. آیا می توانید فقط 
یک آیه ارائه دهید که در آن یکی از پیامبران از غیر خدا تقاضای کمک کرده باشد؟ 


کک وی اقا یت سید اال کی کی وی که انا ا و ھی دا کی دا کک 
نمی خواهید؟ آیا وقتی مریض می شوید پیش پزشک نمی روید؟ آیا برای تهیه نان از نانوا نان نمی 
خواهید؟ و در نهایت نتیجه می گیرند و می گویند: پس ما ناچارا باید از غیر خدا درخواست کنیم؟! 


چنین شبهه ای نه تنها ثابت نمی کند که از غیرخدا می توان کمک خواست بلکه ثابت میکند که 
فقط باید از خدا درخواست کمک نمود. اگر شما پیش پزشک می روید و از او درخواست می کنید که 
برای شما دارو بنویسد» اگر پیش مکانیک می روید و از او می خواهید که اتومبیل شما را تعمیر کند. 
به این دلیل است که پزشک و مکانیک درخواست شما را جواب می دهند و صدای شما را می 
واف اش مورد اتساپ و وما یی که خا در راک ها اناا پلک در گل سس 
هستی قرار داده است. آیا یک مکانیک مرده می تواند ماشین شما را تعمیر کند؟ حتی اگر صدای شما 
را بشنود» آیا می تواند ماشین شما را تعمیر کند؟ اصلا آیا مکانیک مرده می تواند در جواب درخواست 
کک کک وات کا یک ا کے که وه اس ا رام مدو ار کا ا ف 
بیند» بنابراین می توانید با او صحبت کنید و از او درخواست تعمیر ماشین کنید و او هم در حین 
تعمیر از شما درخواست قطعات لازم را می نماید و در نهایت از شما درخواست حق الزحمه می کند. 
ند ن ریق کا در کرات هام کاک از مها پر ما ا ورخراست کا ار کاک 

دوخای که مکایک و ورھگ زف ا کی کوان کر کارا که ار ههد آآن بھی اد کیک 
خواست و این درخواست به نوعی خواندن مدعو غیرغیبی است. 

تا زمانی که پیامبر زنده بود شما می توانستید پیش او بروید و در مورد کتاب خدا از او راهنمایی 
بخواهید اما زمانی که مرد و از دنیا رفت» دیگر شما حتی نمی توانید از پیامبر راهنمایی بخواهید چه 
برسد به این که از او درخواست شفای بچه و مریض هایتان را بکنید. به این طریق دو حالت 
درخواست داریم» درخواست از مدعو غیبی و درخواست از مدعو غیرغیبی. 

در این جهان به مدعوهای غیرغیبی می توان جهت گذراندن زندگی مراجعه کرد و بده بستان هایی 
در این زمینه انحام داد. شما در مقابل کار پزشک به او پول می دهید و در مقابل درخواست از 











مکانیک برای تعمیر ماشین به او حق الزحمه می دهید. در این حالت پزشک و مکانیک مدعو 
غیرغیبی به حساب می آیند. اما همینکه مکانیک از دنیا رفت» دیگر نمی تواند به شما کمک کند و 
ماشین شما را تعمیر کند و درخواست از او بی معنا و بی فایده است» به این حالت می گویند 
درخواست از مدعو غیبی. به همین خاطر است که خدای مهربان. خواندن و تقاضای بی فایده و بی 
نفع را لغو و گمراهی آشکار می داند؛ زیرا فقط خداست شنوا و دانای مطلق» همانطور که در آیه زیر 
بیان شده است. 


[۵:۷۶] قل ادون من ذون له ما لا ملک لکم ضرا ولا نفتا وال هو السمیع لیم 
[۵:۷۶] بگو: "آیا در کنار خدا معبودان بی قدرتی را می پرستید که نه می توانند په شما ضرری 
برسانند و نه منفعتی؟ خداست شنواء دانای مطلق." 


حتی اگر مکانیک زنده هم بوده شما نمی توانستید پیش او بروید و از او بخواهید دارو برای مربض 
شما بنوبسد» زیرا در تخصص و توانایی او نبود. به همین ترتیب از پیامبر هم نمی توان درخواست 
نمود که بچه شما را شفا دهد زیرا شفای بچه در تخصص او نبود و پیامبر فقط تبلیغ کننده و دریافت 
کننده پیام خدا بوده همان طور که نتوانست فرزند خود را شفا دهد و از مرگ نحات دهد. با مطالعه 
قرآن» به این واقعیت خواهید رسید که به هیچ عنوان نباید مدعو غیبی را خواند. ممکن است کسی 
بگوید که خدا هم مدعو غیبی است. در جواب بايد گفت که خدا مدعو غیبی نیست. او از رگ گردن 
به انسانها نزدیکتر است. خدا بین انسان و قلبش قرار می گیرد (ان الله يحول بين المرء و قلبه) » 
یعنی خدا از خود ما به ما نزدیکتر است. خدا صدای تمام موجودات ( حتی نیات و راز و نیازهای 
مخفیانه و قلبی آنها ) را میشنود و درک می کند. 


۵- لین ات ال وتا هلوس وخهوا فى مه لک کون 


همچنین آنان آیه ۳۵ سوره مائده را ذکر می کنند و فکر میکنند ايده شفیع گرفتن و واسطه گرفتن از 
این آیه قابل استخراج است. ما ترجمه آیه را نمی آوریم تا شما هر ترجمه ای که خواستید استفاده 


]ین من اله وتا اه اس وخهنا فى تلهم تون 


در آیه بالایی خدای مهربان می فرماید که در راه رسیدن به خدا وسیله و راه و روشی بجویید. خدا 
نفرموده است که وسیله را بخوانید. این وسیله چیست که بوسیله آن می توانیم بخدا نزدیک شویم؟ 
آیه ای دیگر در قرآن می فرماید که : 


[۲:۱۵۳] ییا ذین ءامَنوا استعينوا بالصَبْر وَالصلَوة إن الله مح الصبرین 
۳۵۲۲ ای کنات که آیمان کاریٹ بوسلة یرو کار کیک جویید دا با کساتی اس که 


بدانیم که هر وسیله ای کاربردی دارد و هر وسیله ای وظیفه ای دارد. عده ای می گویند که پیامبر و 
همانطور که آیه بالایی فرموده است از صبر و نماز استعانت بجوتید. برای اينکه متوجه شویم که این 
آیه در هیچ حالتی خواندن غیر خدا را توجیه نمی کنده فرض کنید که آیه به صورت زیر نازل شده 
بود؛ 

(( از صبر و نماز و پیامبران استعانت بجوئید )) 


همگی متوجه هستیم که باید نماز را بجا آوریم تا وسیله ای برای نزدیک شدن بخدا شود. آیا درست 
است که نماز را خطاب قرار داده و بگوئید که ای نماز به دادم برس! آیا درست است صبر را خطاب 
قرار داده و بگوئید که ای صبر بچه ام را شفا بده! با انجام نماز و صبر کردن و بردباری در راه خداء به 
خدا نزدیک میشویم. 

اگر شما فکر می کنید پیامبر یک وسیله بو باید بدانید که پیامبر کارش ابلاغ پیام خدا بود و او در 
همین مورد وسیله بود. ما نباید از پیامبر طلب شفای بچه کنیم. پیامبر در دریافت و ابلاغ پیام وسیله 
بود. اما در پرستش و نیایش وسیله نبوده زیرا در این مورد خودش هم دنبال وسیله بود. همانطور که 
در آیه زیر می بینیم » پیامبر محمد و سایر مقدسین در نیایش و ادعیه» خودشان دنبال وسیله اند و 
خودشان به درگاه خدا دعا می کردند. کسی که در یک مورد» خود دنبال وسیله است چطوری می 
تواند وسیله باشد؟ 


۷۷1 ریک لین شون تشون إلى زیم سل الهم فرب ورون رخعته زاون عابه 
ان غذاب ربک کان مَخذورا 

[۱۷:۵۷] حتی معبودانی که آنها می خوانند خودشان در جستجوی راه و وسیله ای به سوی 
پروردگارشان هستند. آنها برای رحمت او دست به دعا برمی دارند و از عذاب او می ترسند. مطمئناه 


پیامبر محمد خودش نماز بجا می آورد و به یتیمها کمک می کرد. او جان خودش را در راه خدا به 
خظر نمی لے فط بر اک خودش را با وکر که ار مار وتاه فقط و 
وظیفه خویش وسیله است که همان ابلاغ و دریافت پیام است. هیچ پیامبری در طول زندگی خویش 
نگفته است که ای مردم بیایید از طریق من دعا کنید و دعاهای خویش را به من بگویید تا من به 
E ANN E LECE aaa E‏ 


ق و ا ای مت غ رای فا مشک ایک ورای کا ال هقی رت 
باید بدانید که بیشتر مردم جهان در طول تاریخ با همین گونه مقاومتها و جدلها در مقابل حق » 
خودشان را بدبخت کردند. آیا خواندن فقط خداء خالق آسمانها و زمین» جدل و بحث می خواهد؟ 

به نظر شما چه کسی بهتر از همه صحبت می کند؟ آیا آنکس که بسوی خدای یکتا دعوت می کنده 
بهتر از دیگران صحبت نمی کند؟ 

ما سه نفر به سوی فقط خدا دعوت می کنیم. ما جزو گروه و حزب و فرقه خاصی نیستیم و فقط یک 
اھا پس فان رای ع اد ان اه ر هر فة تست ماه ا تم 
باشید ضرر نمی کنید. 


[۴۱:۳۲] چه کسی می تواند بهتر از أف که به سوی خدا دعوت می کند» سخن بگوید. اعمال 
پرهیز کارانه انجام می دهد و می گوید: "من یکی از تسلیم شدگان هستم؟" 


ری فا را فقا با مرفه را ر کن 


این که چرا مسیح می توانست مریض ها را شفا دهد. به این دلیل بود که شفا دادن مریض يا زنده 
کردن مرده گان معجزه او بود. این کار یک معجزه بود که به اذن خدا انجام می گرفت. همانطور که 
عصای موسی به مار تبدیل شد. خود موسی عصا را به مار تبدیل نکرد» به طوری که حتی خود موسی 
ترس خود غلبه نمود. در تفهیم این بحث کافی است دلیل جامع قرآنی را بشنویم که در آیه ای از 
قرآن» خدا در قیامت از مسیح سوال خواهد کرد که ای مسیح آیا شما به مردم گفته اید که خدایی در 
کنار خدا هستید؟ مسیح در جواب خدا می گوید: که ای خدای مهربان من هیچ وقت چنین حرفی 
نزده ام و من فقط تا زمانی که میان آنان بودم» از آنان خبر داشتم بعد از أن دیگر من از اعمال 
پیروانم بی خبرم. 


[۵:۱۱۶] ولذ قال ال بیستی ابن مریم ءآنت فلت للتاس انخذونی وأمّی لین من ذون الله قال 
بتک ما کون لی آن آقول ما لیس لی بخق إن نت فلت فقد غِمته تلم ما فی تسى ول عم 
ما فی نفسک نک آنت علم لوب 

[۵:۱۱۶] خدا خواهد گفت: "ای عیسی, پسر مریم آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را معبودانی 
در کنار خدا قرار دهید؟ " او خواهد گفت: "تجلیل تو را. من نمی توانستم چیزی جز حقیقت بر زبان 
آورده باشم. اگر من آنرا گفته بودم» تو از آن خبر داشتی. تو از افکار من آگاهی و من از افکار تو بی 
خبرم. توبی که بر تمام اسرار واقفی. 


[۷ ما فلت لهُم إلا ما آمرتنی به آن اعدا الله ری وركم وکنت هم شهیدا ما دمت فیهم 
ا نی کت ات ریب هجوت لی کل یو شهب 

| ۵:۱۷ "من به آنها فقط چیزی را گفتم که تو به من آمر کردی بگویم. که: "خدا را ببرستید» 
پروردگار من و پروردگار شما." من تا زمانی که با آنها زندگی می کردم در میانشان شاهد بودم. 
هنگامی که تو به زندگی من در زمین خاتمه دادی, تو بر آنها ناظر بودی. تو بر همه چیز شاهدی. 


این آیه از قران نشان می دهد که مسیح بعد از مرگش از وضعیت پیروانش کاملا بی خبر است و 
هیچ اطلاعی از وضعیت پیروانش ندارد. آیا چنین کسی بعد از مرگش می تواند باز هم مریضها را شفا 
دهد؟ درحالی که طبق نص قرآن» او بعد از مرگش از هیچ چیزی خبر ندارد. نزدیک به بیش از دو 
میلیارد مسیحی وجود دارده ممکن است در طول روز هزاران نفر در سراسر جهان همزمان از مسیح 
درخواست شفای مریض نماین آیا مسیح می تواند همه این درخواستها را بشنود و جواب دهد و نیاز 
همه این اشخاص را همزمان برآورده کند؟ در حالی که او زمانی که زنده بود فقط چندین دفعه و به 
ر یی هان ا وات ان ودرا کت ف ما سک ان فا رک 
معجزه روی یک نفر می توانست انجام دهد. در حالی که شما معتقدید که مقدسین شما همزمان صدا 
و راز و نیاز میلیونها نفر را می شنوند و آن را به خدا میرسانند و همزمان روزی میلیونها معجزه انجام 
می دهند. به جز خدا فرد دیگری قادر به انجام این کار نیست. چنین قدرتی را برای کسی قائل 
شدن» شرک محض است. 


از 


۷- بزرگترین مشکل بشریت نشناختن خداست. نشناختن خدا باعث میشود که غیر خدا ها کم 


مک وت اش بت کرای اجات اه تردق غ قاع هار یر وا م 
و پیامبران, بعداز مرگشان نسبت می دهند. نشناختن قدرت خداء باعث بوجود آمدن چنین ايده هایی 
کک اس و ان کان اه وگ هیام بای ارات ریت اعا ارت تم سم رو 
اا وتات اباب وا 

در زمان قدیم که علم زید پیشرفت نکرده بون به طور مثال به وجرد آمدن طوفان را به مرده های 
خویش نسبت می دادند. این طرز تفکر به دو دلیل به وجود می آمد: یکی اينکه در توصیف مرده ها و 
بزرگان فوت شده خویش افراط و تفریط می کردند و دیگر اینکه خدا را به اندازه کافی نمی شناختند 
و یا در شناختش کوتاهی می کردند. به این طریق ناخودآگاه و ناخواسته در دام شیطان می افتادند. 
آنها نمی دانستند که بزرگان فوت شده کاری از دستشان برنمی آید و نمی توانند به آنها سود و ضرر 
و زیانی برسانند. بیشتر مشکلات بشر از نشناختن خدا به وجود می آید. مردم قدر و حرمت خدا را نگه 
نمی دارند. به طور مثال شعر زیر را نگاه کنید: 


اگر علی مولا نبوده زهرا لايق خدا بود. 


خدا بی خبر است و به هیچ وجه قدر و حرمت خدا را نگه نمی دارد و کاملا تحت سیطره شیاطین به 
سر می برد. 


۲۲۷۴۱ ما قَدروا ال حق قذره ان الله لقوی عزيز 


لطفا تصویر زیر را نگاه کنید و ببینید که چه بدبختی بزرگی جامعه ما را دارد به نابودی می کشاند. 
اینگونه جملات و تفکرات چنان عادی شده است که حتی در رسانه های رسمی هم نشان داده می 
شود. 








تما تضور کید که امام جسین رنه بو و چتن توفته ای .را می دی بطر فا چه و کی تان 
می داد؟ مطمئن باشید که او اینگونه اعمال و نوشته ها را رد می کرد و از اینگونه افراد بیزاری می 


جست و به خدای یکتا پناه می برد. از این نمونه ها زیاد است و ما فقط این دو مورد را به عنوان مثال 
دکز کردیم. 

خدا آن کسی است که در زندگی به مردم همه چیز می دهد» آب و نان و شغل و کار و ماشین و زن و 
شوهر و بچه می دهد. اما مردم در تنگناهای زندگی» خدا را فراموش می کنند و از کسی دیگر 
درخواست می کنند و کسانی دیگر را ستايش می کنند و از افراد دیگری تشکر می کنند. 

این خداست که به ما همه چیز داده است» آن وقت شما مستقیما از خدا نمی خواهید و پیامبران و 
امامان را واسطه و شفیع خویش قرار می دهید؟ در حالی که خدا خودش فرموده که از رگ گردن به 
ما نزدیکتر است. آیا درخواست از بنده هایی که آنها هم در زمان زنده بودشان فقط از خدا درخواست 
می کردند و فقط او را می خواندنده صحیح است؟ ما که همه چیز زندگی مان را از خدا داریم ولی 
حالا ما از بنده های محتاج خدا درخواست کنیم» آیا این نهایت ناسپاسی و ناشکری نیست؟ آیا ظلم 
از این بزرگتر هم هست؟ 

فرض کنید بچه شما مریض است و شما برای شفای بچه ات به قمر بنی هاشم متوسل میشوید؛ 
همسایه شما هم برای رفع مشکلش به امام علی متوسل می شود و به این ترتیب هرکسی به فردی 
که پیش خودش عزیزتر است» متوسل می شود. در این کار شما دو مشکل اساسی وجود دارد. 


یک: بچه را خدا به شما داده است. رزق و روزی شما و بچه شما برعهده خداست. تمام نعمتهای 
زندگیتان را خدا به شما داده ۲ ان یکتای مهربان است که شما را مشمول رحمانیت خویش کرده 
ات با ایق غ اکل مشکابان ا کی خراهید و دحالی در این وو ا 
نداشته و ندارد و نخواهد داشت. آیا این ناسپاسی و ظلم محض نیست؟!؟ دقیقا مثل کسی که پدر و 
مادرش زحمت بزرگ شدنش را متخمل شده اند اما او بعدا از افراد دیگری تشکر می کنذا 


دو: وقتی که شما شفای بجه ات را از قمر بنی هاشم می خواهید؛ این به آن معناست که شما 
قسمتی از قلبتان را به قمر بنی هاشم اختصاص داده اید. زیرا او آنقدر پیش شما عزیز است که شفای 
بچه ات را از او می خواهید. قلب انسان نمی تواند همزمان دو فرد را در خود جای دهد. خدا به انسان 
دو قلب نداده است. عشق و محبت برای خدا تقسیم ناپذیر است. 


[۱۲:۳۹] یَصحبی السجن ءارباب متفرفون خَيْر آم له لوح الققار 


۹ ای هم سلولی های من. آیا اربابان متعدد بهترند یا ارباب واحد. آن یگانه» بلندمرتبه؟ 


آدمی طوری سرشت داده شده است که فقط با یاد و نام خدا آرام میشود ( الا بذکر الله تطمئن القلوب 
). وقتی که نام و یاد غير خدا در قلب آدمی لانه کند» دیگر خوشبخت نیست و آرامش نخواهد داشت 
و بسیار ساده تحت کنترل شیاطین قرار خواهد گرفت, به همین خاطر است که شرک» فساد و هرج و 
مرج را بدنبال دارد. شرک یک جامعه را به سمت نابودی سوق خواهد داد. هیچ دشمنی بالاتر از 
شرک نیست. هیچ دشمنی به اندازه شرک نمی تواند یک جامعه و منابع طبیعی و اقتصادی یک 


جامعه را نابود کند. زیرا کسی که غير خدا در قلب او لانه کند» آرامش نخواهد داشت و این فرد برای 
بدست آوردن آرامش خویش. ناخواسته و ناخودآگاه در دام شیاطین خواهد افتاد و در نتیجه جامعه پر 
از هرج و مرج و فساد خواهد شد. در نهایت اگر خدا تشخیص دهد عذابش را بر آنان نازل خواهد 
نمود. 


[۲۶:۸۰] ودا مَرضت فهو یشفین 
[۲۶:۸۰] و هنگامیکه بیمار شوم او مرا شفا میدهد. 


اشتباه نکنید. آیه بالایی نقل قول یک فرد معمولی نیست. بلکه نقل قول پیامبر ابراهیم است. 
پیامبری که سالها بعد عده ای در شهری بزرگ برای شفای خود به او متوسل می شدند. آن شهر 
مکه بود. مردم آن شهر قرنها بعد تمثالی از پیامبر ساخته بودند و آن را داخل خانه کعبه گذاشته بودند 
و درخواستهای خویش را به او و سایر بتها ارجاع می دادند تا او واسطه بین خدا و آنها شود. اما 
متاسفانه آن مردم فراموش کرده بودند که آن پیامبر خودش در زمان خویش محتاج خدا بود و شفای 
خود را از خدا می خواست. معمولا معحزات برای مقدسین, بعد از مرگ آنان بافته میشود. معجزاتی 
برای مقدسین درست شده است که در زمان زنده بودنشان قادر به انجام آن نبودندا آیا این چیزی جز 
یله قطان امت ا اکن امام را ار تفاسم دهد کوان رتم ودک ادر 
انجام آن نبود؟ 

اگر مریضی در مقبره فرد صالحی شفا یافته است» مسببش مقبره و صاحب مقبره نیست» بلکه 
مسببش فقط خداست. چه بسا که هزاران مریض و یا حتی میلیونها بلا و مصیبت و مریضی خارج از 
مقبره ها در سراسر جهان در روز درمان و رفع میشوند. اما کسی اینها را نمی بیند. اما اگر یک مریض 
در داخل مقبره پیامبران و یا فرد صالحی» خوب شود. در شیپور دمیده و آن را ملاک قرار می دهند. 
میلیونها کار خدا در نظر گرفته نمی شود و فقط آن مورد در نظر گرفته میشود. این در حالی است که 
شفای آن مریض هم کار خداست اما مردم به مقبره و صاحب مقبره نسبتش می دهند. صرفا به این 
خاک در ES el Cel‏ که رام ور ات وت عتارم 
مقبره برایش فرقی نمی کند. رحم خدا وسیعتر از آن چیزی است که ما تصور می کنیم. خدا حتی به 
کسانی که او را قبول هم ندارنده کمک می کند و آنان را شامل رحمانیت خویش می کند. رحمانیت 
خدا تمام جهان را در بر گرفته است. دقیقا به همین خاطر است که مردم با عقاید شرک آمیز مرتکب 
ظلم میشوند. زیرا شفا دهنده اصلی فراموش میشود و شفا به اسم "غیرخدا" ها تمام میشود. فقط 
جهت یادآوری » پیامبر محمد زمانی که زنده بود نتوانست بچه اش را از مریضی نجات دهد. 


برای اینکه فردی واسطه دعاهای مردم شود باید صفاتی داشته باشد؛ از جمله اینکه شنونده دعاهاء 
دانای رازهای دعاکننده. عالم به قلب دعاکننده» بصیر بودن نسبت به دعاکننده, لطیف بودن نسبت به 
دعاکننده » بردبار بودن نسبت به دعاکننده » دانای سابقه دعاکننده » دارای کرم و فضل ‏ صاحب تمام 
کائنات » شاهد تمام اعمال دعاکننده » دانای پرونده دعاکننده » دانای درونی ترین رازهای دعاکننده و 
... باشد. به طور خلاصه باید حداقل صفات زیر را داشته باشد: 


سمیج » بصیر » علیم » لطیف » حلیم » خبیر » کریم » مالک » شهید » وکیل » باطن » نافع » تواب » عفو 
> نافع »> صبور » غفور » رحیم » ولی 


چه کسی غیر از خدا میتواند چنین صفاتی داشته باشد؟ آیا زمان ان نرسیده است که ایمان بياوريم که 


فقط خدا شایسته و بایسته خواندن و دعا کردن است؟ 


٩‏ بعضی افراد می گویند که اگر پیامبر محمد نمی تواند همزمان صدای هزاران نفر را بشنوده پس 
چرا فرشته مرگ همزمان میتواند جان هزاران نفر را بگیرد؟ و چرا شیطان همزمان می تواند هزاران 
تفر را گمراه کند؟ 


کسی که چنین شبهه ای را مطرح می کند» نشان می دهد که قرآن را مهجور گذاشته است و حاضر 
نیست که خودش قرآن را مطالعه کند. مطمتنا فرشته مرگ یک نفر نیست» بلکه میلیاردها نفرند. آیه 
۷ سوره اعراف موید این نکته است. در این آیه فرشته های مسئول مرگ به صورت جمع آمده است 
(رسلنا) و این نشان می دهد که فرشته مرگ یک نفر نیست بلکه میلیاردها نفرند. تعداد فرشته ها از 
هر نوعی آنقدر زیاد است که حتی خودشان هم تعداد خودشان را نمی دانند. خدا هیچ موجودی را تک 


[۷۷ فمن أظلم مِمّن افتری علی الله کنیا و کذب ب.ایته ولیک یلم نصْْم من اتب حتّی 
إا جامتلم رسلتا یوقم الوا ین ما نتم تدفون من ذون اله الوا ضلوا عنا وشهدوا علی آنفسیم 
نم کانوا کفرین 

[۷:۳۷] چه کسی پلیدتر از آنان که درباره خدا دروغ می سازند یا آیات او را تکذیب می کنند؟ اینان 
بر طبق کتاب آسمانی» سهم خود را دریافت خواهند کرد. سپسء هنگامی که رسولان ما برای پایان 
دادن به زندگی شان می آینده خواهند گفت: "کجا هستند معبودانی که در کنار خدا می خواندید؟" 
آنها خواهند گفت: "آنها ما را ترک کرده اند." آنها علیه خودشان بر کافر بودنشان شهادت خواهند 


داد. 


در مورد شیطان: خدا از لفظ شیاطین که جمع شیطان است؛ هم استفاده کرده است و9 این نشان می 
دهد که یک شیطان مشغول گمراهی و وسوسه مردم نیست بلکه شیطانهای زیادی مشغولند. خدای 
مهربان را سپاس می گوییم که آخرین کتاب آسمانی» قرآن را برای هدایت بشریت فرستاده است. 


۰- بعضی از افراد می گویند که اگر درخواست از غیرخدا اشتباه است» پس چرا بنی اسراثیل از 
موسی می خواستند که خدا مشخصات گاو را به آنها بگوید و به این طریق موسی را واسطه قرار می 
دادند؟ 


تا وقتی که پیامبران زنده انده می توان از آنان هر درخواستی نمود. اگر درخواست ها غیرمنطقی و 
اشتباه باشد از آنجا که پیامبران زنده اند و توانایی صحبت کردن و تعامل با درخواست کننده را دارند. 
پس باتوجه به شخص و نوع درخواست» واکنش و پاسخ مناسب را انتخاب خواهند کرد. 

زمانی که بنی اسرائیل از موسی درخواست نمودند. که موسی از خدا بپرسد تا رنگ و نوع گاو را 
مشخص نماید. در آن زمان موسی زنده بود و مدعو غیبی نبود. بنابراین افراد می توانستند از او هر 
درخواستی بکنند و موسی هم چون زنده بود واکنش و عمل مناسب و پاسخ مناسب را انجام می داد. 
اما زمانی که موسی به مدت چهل روز به کوه طور رفت بنی اسرائیل از نبود و غیبت موسی 
سواستفاده کردند و گوساله پرست شدند. موسی هم در مدت آن چهل روز نتوانست آنان را هدایت و 
راهنمایی کند» زیرا در آن مدت» موسی در میان بنی اسرائیل نبود و مدعو غیبی بود. هرچند بیشتر 
درخواستهای افراد از پیامبران در زمان زنده بودنشان, درخواستهایی بیخود و اضافی بوده است. مثلا 
همین بنی اسرائیل بجای اجرای دستورات خداء مدام از موسی سوال و درخواست می کردند. حتی از 
او میخواستند تا که یک بت برای آنها بسازد. البته این درخواستها فقط تا زمانی انجام می شد که 


موی د و 


e‏ موق ی اسرمیل ابر E‏ نون O EAE‏ ا 
لا کم للم له قال انم قوَمْ تجهلون 

[۱۳۸ میتی اسراییل را از کریا گذرانديم: هتکامی که از کار مردمی که ذر حال پرسش کس 
ها بودند» گذشتند, درخواست کردند: "ای موسی, برای ما خدایی مانند خدایان آنها بساز." او گفت: 
"واقعا شما مردمی جاهل هستید. 


۱- بعضی ها می گویند که خدا خودش در قرآن شفاعت را اجازه داده است و فرموده است که 


افرادی می توانند به اذن و اجازه پروردگار برای دیگران شفاعت کنند. 


در جواب باید ابتدا یک سوء تفاهم رفع شود. بعضی مواقع سوء تفاهماتی پیش می آید که شیطان 
ملعون آن را بوجود می آورد. انسان عجول و فراموش کار است و زود جوگیر می شود. برای فهدم 
آنجه که قرآن در مورد شفاعت فرموده است. ابتدا بايد بین دو مفهوم قرآنی تفاوت قائل شد. باید بین 
شفیع گرفتن و شفاعت کردن تفاوت قائل شد. می دانیم که تعداد زیادی از آیات قرآن شفاعت را نفی 
می کنند و تعداد دیگری شفاعت کردن را با اذن و اجازه پروردگار مجاز می دانند. آن چیزی که قرآن 
آن را نفی و نهی می کند "شفیع گرفتن " است و آن چیزی که مجاز است "شفاعت کردن" 
است. 

برای درک بیشتر موضوع» با یک مثال توضیح می دهیم: فرض کنید شما برای مادر خویش از خدا 
طلب ار کان عل و ا ف کو م کرت اک مار ا 
پیش شما آمد و از شما خواست که پیش خدا برایش طلب استغفار کنید و از شما خواست که 
شفاعتش را بکنید» در این حالت غیر محاز است و نفی شده است. زیرا این حالت دومی عمل شفیع 


گرفتند. اگر از آنها پرسیده می شد که شما چرا غیرخدا را پرستش می کنید؟ آنها می گفتند که ما 
هار پرستش نمی کی بلکه فقط شفیع خویش قرار می دهیم. این کار دقیقا همان شفیع گرفتن 


[۰:۸] ويَعْبُدون من ذون الله ما لا تضرهم ولا ینفعم ویقولون هوّلاء شفعَؤنا عند الله قل آتنبءون 
له با عَم فی سوت ول فی اازض سبح وی عفا یرون 


[۱۰:۱۸] آنها در کنار خدا معبودانی را عبادت می کنند که قدرتی ندارند که به آنها نفع یا ضرری 
اقا و کک ای با تشد ها ی ایا راد ای ام کید کا 
او در آسمان ها یا زمین نمی داند؟" تجلیل او را او بلندمرتبه ترین است؛ بسیار بالاتر از آنکه به 
شریکی نیاز داشته باشد. 


بت پرستان زمان پیامبر محمد به هیچ عنوان بتها را خدا نمی دانستند, بلکه آنها را شفیع خویش می 
دانستند. آنها حتی قبول داشتند که خدا خالق آسمانها و زمین است. آنها قبول داشتند که خدا رازق و 
روزی دهنده است. آنها قبول داشتند که باران را خدا می باراند (۲۹:۶۲۳). آنها قبول داشتند که 
فرمانروایی همه چیز به دست اوست و اوست که می تواند کمک کند. ولی به کمک نیازی ندارد 
(۲۳:۸۸). آنها نام عبدالله بر خود می گذاشتند. اینها نشان می دهد که آنها خدا (الله) را در کل قبول 


داث ند 


:]تن کج من اشقا ولاز شنک عفر وتن غر یبن اه 
وخر ان من ی وتن رز سیون الق تون 

[۱۰:۳۱] بگو: "چه کسی از آسمان و زمین برای شما روزی فراهم می کند؟ کیست که یکایک 
شنوایی ها و بینایی ها را تحت کنترل دارد؟ کیست که زنده را از مرده به وجود می آورد و مرده را از 
زنده؟ کیست که کنترل همه امور به دست اوست؟" آنها خواهند گفت: "خدا." بگو: "پس چرا احکام 
را به جا نمی آورید؟" 


شفیع گرفتن بزرگترین حربه شیطان است که در طول تاریخ» میلیونها فرد را در سراسر کره زمین به 
جهنم فرستاده است. شرک تنها گناه غیرقابل بخشش است. بنابراین این مسئله برای شما مثل مرگ 
و زندگی همیشگی است. ارزشش را دارد که بیشتر مطالعه و دقت کنید. 


[۳۹:۳] آا له الدين الْحَالس والزین اتَخنوا من ونه أولياء ما دهم إا لیربُونا ای الله لقی |ٍن الله 
یخکم یم فی ما هم فیه یَحتلفون إِن له ندی من هو کنیب کفار 

[:۳۹] دین مطلقا باید تنها به خدا اختصاص داده شود. کسانی که غیر از او اولیایی قرار می دهند. 
می گویند: "ما آنها را معبود خود قرار دادیم فقط برای آنکه ما را به خدا نزدیک تر کنند؛ زیرا آنها 
کافری را هدایت نمی کند. 


ام وت اک فا زد E E A SE‏ بو از باب اه و N‏ 


یکی دیگر از حربه های شیطان این است که کاری می کند که مردم پیامبران و امامان را در کل 
زوایای زندگی خویش موثر بدانند. اگر کار یک پیامبر دریافت پیام از طرف خدا و ابلاغ آن به مردم 
بوده است» شیطان کاری می کند که مردم در مورد وظیفه پیامبران به این مورد بسنده نکنند و حیطه 
توانایی پیامبران و صالحان را بسیار گسترش دهند. طبق آیه قرآن. پیامبر هم بشری است مثل سایر 
افراد. 

پیامبری که نهصد و پنجاه سال در میان مردم خویش زندگی کرد و در تمام این مدت» کاری به جز 
اک بیام خا و اهاد مریم دات ایت اما زر کن مر اراو د امھ کیک و قاف 
مریض ها را می نمایند! 

به این طریق حیطه وظیفه پیامبران» بعد از مرگ آنان توسط شیاطین گسترش می یابد و این دقیقا به 
ان غار ات کات کرک مر کا قا گر بای شب سوت ماک باه 
قومش را در نظر بگیرید؛ بیایید ببینیم آنها چطوری خورشید پرست شدند؟ آنها بعد از مدتی خورشید 
را در کنار خدا قرار دادند. زیرا آنها به مرور خورشید را در تمام زوایای زندگی خویش موثر می 
دانستند. از آنجا که در ابتدا خورشید را مقدس می دانستند و به آن حالت روحانی داده بودند بعداز 


مدتی خورشید را در همه زوایای زندگی خویش دخالت دادند. به این طریق خورشید را واسطه و شفیع 
خویش بین خود و خدا قرار دادند. برای هر نیازی از خورشید کمک می خواستند و درخواست می 
کردند. این در حالی است که خورشید فقط و فقط مسئول تابش نور است و کار دیگری نمی تواند 
بکند. وظیفه خورشید فقط تابش نور است ولاغیر. اما مردم به این بسنده نکردند و وظایف دیگری را 
به او نسبت دادند و نقش خورشید را در تمام زوایای زندگی خویش گسترش دادند. همانند مسلمانان 
امروزی که درخواستها یشان را به پیمیر و مار صالحین ارئه می دهند. حتی شفای بچه هایشان را 
هم از پیامبر می خواهند. و حتی کار به جایی کشیده شده است که در بلند شدن و نشستن و وزنه 
بلند کردن و... نام مقدسین خویش را ذکر می کنند و آنان را در این امور هم موثر می دانند. خدای 
مهربان می کا که آن کی که باید روزانه وان تک قوه وکاک و فقط خداست: 

این مورد یکی از اصول مهم یکتا پرستی است. هر پیامبری و یا هر چیز دیگری وظایف و توانایی 
هایی دارد که فقط در آن مورد باید استفاده شود. بعضی از مسلمانان چنان از مقدسین خویش صحبت 
می کنند که انگار تدبیر امور جهان به دست آنان انجام می شود. (طبق عقیده آنان: هرجا و در هر 
مکانی و هرتعداد که دعا کنند مقدسین همه را می شنوند و برآورده می کنند.) 

این حالت از طرز تفکر فقط به یک دلیل بوجود آمده است و آن هم این است که آنها شخصیت 
کے مسق کرک را تی ماس وم کت ان را ارتو عمتا تمه که انف 
کی در روان ر وی کو مریضی ها و قفا دو که ی دوا سس ازمرگتن این کار 
را بکند؟ چرا این قدرت ها بعد از مرگ به افراد نسبت داده می شود؟ آیا این حیله چیزی جز کید 
شیطان ملعون است؟ زیرا مقدسین بعد از مرگ خویش قادر به سخن گفتن نیستند و نمی توانند از 
خود دفاع کنند و نسبتهای ناروا را از خود دفع نمایند. لطفا در فهم این موضوع تعلل نکنید» زیرا 
موضوع شرک» شوخی بر دار نیست و کافی است که عمدا تعلل کنید. آن وقت جهنم را برای خود 
خواهید خرید. آنهایی که فقط خدا را می خوانند و به افراد مختلف متوسل نمی شوند و فقط با خدا راز 
و نیاز می کنند. دل صافی دارند و جامعه ای اینجنینی بدون ریا و فساد خواهد بود. اما کسانی که با 
رها راز متس که قفا غاد حح د عم یار اغف دادو اسلا هو 


نخواهند بود. 


همچنین برادران یوسف از یعقوب طلب استغفار کردند. 


برایمان از خدا استغفار کنند به دو آیه قرآن استناد می کنند (۴:۶۴: ۱۲:۹۷). در هر دو مورد آنانی که 
پیش نبی خداء از خدا طلب استغفار می کردند به او خیانت کرده بودند و منافق بودند. مورد اول در 
سوره نساء آیه ۴ است که با خواندن آیه ۱ همین سوره مشخص می گردد که روی سخن با 


[۴۶۱] وإِذا قیل لھم تعالوا إلى ما آنزل الله وی الرسول ریت المُنفقین يَصدّون عَنک صدودا 
ارف هنگامی که به آنها گفته می شود: "به آنچه خدا نازل کرده است: روی آورید و به رسول 


بگروید." منافقان را می بینی که به شدت از تو دوری می کنند. 


[۴:۶۴] وما آرسلنا من زسول إلا لطاع باذن ال ولو نم إذ ظموا هم جاعوک فاستغفروا له 
تم لول وجتا ال توا ی 

[۴:۶۴] ما هیچ رسولی را نفرستادیم» جز آنکه مطابق با خواست خدا از او اطاعت شود. اگر آنها 
هنگامی که به نفس خویش ستم کردنده نزد تو آمده بودند و از خدا طلب بخشش می کردند و رسول 
برای آمرزش آنها دعا می کرد خدا را آمرزنده و مهربان‌ترین می یافتند. 


در آیه ۴:۶۴ صریحا گفته شده است که اگر آنها نزد نبی از خدا استغفار می کردند» نه اينکه از نبی 
کاک کی اکان او اا کے روا خی کا واه ایی ھ کی تیم کا 
و انسان» در آیات متعدد قرآن محکوم شده است (۱۰:۱۸» ۳۹:۴۲-۴۴). استغفار نبی در آیه ۴۶۴ به 
ل کک ی ا اھ ای ان ان وه د ست که ما اد 
حضور پیامبر استغفار کنند. اما چرا در حضور پیامبر؟ برای اینکه منافقین به نبی خدا خیانت کرده 
بودند و خدا می خواست که منافقین به این طریق, از نبی خدا دلجویی کنند و به خاطر خیانت صورت 
گرفته. از پیامبر عذرخواهی کنند. 

مورد دوم فرزندان یعقوب می باشند که به پدرخود خیانت کردند و از منافقین محسوب می شدند. زیرا 
می خواستند یوسف را به قتل برسانند: 


[۱۲۹] اقتلوا یوسّف او اطرحوه آرضا تخل کم وجه آبیکم وتکونوا من بَعدِه وم صلحین 
می توانید مردمی صالح و درستکار شوید. 


[۱۲:۹۷] قالوا یابانا استغفر نا دنوبنا تا کنا خطتین 
۷ گفتنده "ای پذر ما برای آمرزش ما دعا کن؛ ما واقاً خطاکار پود" 


[۱۳:۹۸] قال سوف آتغفر لکم ری اه هُو فور الرجیم 
[۱۲:۹۸] او گفت: من از پروردگارم درخواست خواهم کرد تا شما را ببخشد؛ اوست عفوکننده, 


مهربان ترین." 


خر که غا راهان انا کف مرس دا رنه دوم هر یی کاو اسان 





صحیح نیست. بنابراین در آیه ۱۲:۹۸ می گوید که من از پروردگارم درخواست خواهم کرد تا شما 
را ببخشد. چرا یعقوب زمان آینده را برای طلب بخشش از خدا بکار می برد» در صورتی که می 
واه ههام له از خا رای فرزداتقن غلب م کا کک اجات که گر قوب همان 
لحظه از خدا برای فرزندانش طلب بخشش می نمود. خودش را واسطه بین فرزندانش و خدا قرار می 
داد؛ و این عمل در قران محکوم است. ولی اگر بعدا خودش برای عفو فرزندانش دعا می نموده هیچ 
اشکالی نداشت. 


٭ این آیات هیچ راهی برای خواندن غیر خدا ارائه نمی دهد. بیشتر صفحات قرآن به مردم توصیه 
می کند که فقط خدا را بخوانید. او نزدیک است ؛ از رگ گردن به شما نزدیکتر است؛ درخواست 
هر دعاکننده ای را می پذیرد و ... با این اوصاف چگونه خدا به مردم توصیه می کند که بروید و 
شفای بچه هایتان را از پیامبر بخواهید! باید بدانید که خدا هیچوقت به شرک دستور نمی دهد و 
دستورات خویش در قرآن را نقض نمی کند. 

۶ هر دو آیه در مورد نفاق و خیانت است. آیه اولی که مربوط به عده ای منافق است و آیه دومی 
هم مربوط به برادران یوسف است که به پدرشان خیانت کرده بودند و یوسف را از او دزدیده 
بودند. حالا دوست گرامی و محترم » چرا شما می خواهید این دو آیه را سرمشق خود قرار دهید؟ 
چرا شما خودتان را گناهکار می دانید و خودتان را جای منافقان می گذارید؟ چرا فکر می کنید 
که باید مثل منافقین در آیه ۴:۶۴ باید از رسول عذر خواهی کنید؟ چرا فکر می کنید باید مثل 
برادران یوسف باید پیش رسول رفته و از او بخواهید که پیش خدا برای شما طلب استغفار کند؟ 

# چر پیمبران و صالحان را الکوی خویش قرار نمی دهید. که هیچوقت از غیر خدا طلب کمک 
نکرده اند. میتوانید به دعاهای پیامبران و صالحان مراجعه کنید. کدامیک غير خدا را واسطه 
بخشش گناهان قرار داده اند؟ کدام؟ 

۴یا آیش اتفاق ت کار اول ا ع که ما کے رسرلی را بیج ا 
با اجازه خدا از او اطاعت شود . آیا این اتفاقی است؟ صد در صد نه. خدا با این جمله میخواهد 
بگوید که پیامبر وظیفه اش این است که مردم را به راه راست راهنمایی کند. وظیفه اش بخشش 
گناهان و طلب استغفار برای مردم نیست (وقتی که مردم از او می خواهند که برای گناهانشان در 
حضور آنان از خدا طلب استغفار کند). موردی هم در این آیه گفته شده است یک مورد علت 
معلولی است. زیرا منافقین به پیامبر خیانت کرده بودند و باید جهت عذرخواهی می آمدند. 

۵ دقیقا آیه فوق توسل به غير خدا را رد می کند. دراین آیه خدای متعال می فرماید که اگرآنها 
ازخدا طلب بخشش می کردند نه اینکه از رسول بخواهند که رسول برای آنها طلب بخشش کند 
.رسول همانند دیگر افراد بر می تواند بدلخواه خود برای کسانی که می شناسد از خدا طلب 
آمرزش نماید. همانند پیامبر نوح که برای فرزندش از خدا طلب بخشش کرد. 

۴ منافقین باید پیش رسول میرفتند (جاء‌وک) و نزد رسول از خدا طلب استغفار می کردند. نمی شد 
از راه دور از روح رسول معذرت خواهی کنند و این نشان می دهد که این آیه فقط در زمان زنده 


بودن رسول قابل اجراست. آیه نگفته که بروید و از رسول درخواست کنید بلکه رسول بايد 
۱۸ 


خودش اقدام می کرد برای طلب دعا (واستغفر لهم الرسول). یعنی اينکه بعد از اظهار پشیمانی 
منافقین. رسول خود بخود برای آنها طلب استغفار می کرد. 

م“ تعداد افرادی که در جهان مستقیما می گویند که خدا وجود ندارد و کسی دیگر را صراحتا به 
عنوان خدا معرفی می کنند. بسیار کم هستند. حتی بت پرستان زمان پیامبر از عقیده خود دفاع 
می کردند و اعلام می داشتند که فقط خدا را پرستش می کنند. مشکل در شراکت دادن مقدسین 
در بعضی از صفات و خصویات خداست. مردم اگر کسی را زياد دوست داشته باشند» سعی دارند 
که صفات خارق العاده و خدایی به او بدهند و به مرور او را صاحب آن صفت می دانند و او را 
شریک خدا می کنند. این است که خدا از بت پرستی به عنوان شرک نام می برد. فقط کمی فکر 
کنید و پیش خود فکر کنید و یک ذره احتمال دهید که ممکن است واسطه قرار دادن اولیای خدا 
در درگاه خداء موجب شریک قرار دادن برای خدا شود. 


مه ای مردم بیایید ببینیم که خدا» پیامبرانش» و قرآن چگونه می خواهند که ما دعا کرده و طلب 
EE‏ ی هام نس اه 


نوح: 
[۲۶:۱۱۸] "مرا در مقابل آنها پیروز گردان و من و موّمنان همراه مرا نجات بده." 
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[۳۸:۴۱] به یاد آور بنده ما ایوب را. او پروردگارش را صدا کرد: "شیطان مرا به درد و رنج دچار 
کرده است." 

زن فرعون: 


[۶۶:۱۱] و خدا از کسانی که ایمان آوردند» زن فرعون را مثال می زند. او گفت: "پروردگار من 
نزد خودت در بهشت خانه ای برای من بساز و مرا از دست فرعون و کارهایش نجات ده؛ مرا از 
مردم ستمکار برهان. " 

پونس- 

۲۱:۸۷۱] و ذوالنون (یونس» ' کسی که در نامش "ن" است )» ماموریت خود را با اعتراض رها 
کرد و فکر می کرد ما نمی توانیم او را کنترل کنیم. او سرانجام در ظلمات (شکم ماهی بزرگی) 
شروع به التماس کرد: "غیر از تو خدایی نیست. تجلیل تو راء من مرتکب گناهی بزرگ شده 
ا 

زکریا: 

[۲۱:۸۹] و زکریا به درگاه پروردگار خود دعا کرد: "پروردگاراه مرا بدون وارث مگذار» گرچه خود 
بهترین وارئی." 

۱۳:۲ او گفت: "پروردگار من. زندان بهتر است از اينکه خود را در اختیار آنها بگذارم. اگر تو 
حله اک تک ای به انیا تال پیب کته ما ونان ا 


۶ - رسد آدمی بحایی که بجز خدا نبیند 


یک مسلمان واقعی باید بالاخره یک روزی به این حس برسد که سرنوشت حال و آینده او با تمام 
جزئیات از طریق فقط خدا گردانده میشود. کسی که در زندگی خویش به این حس نرسد. نمی تواند 
خوشبخت باشد. تصور کنید داخل یک کشتی هستید و موجهای سهمگین از هر طرف به شما فشار 
می آورند. در این حالت یقین پیدا می کنید که دارید غرق ميشوید. آنوقت تمام توهمات و افراط و 
تفریطها در ذهن آدمی گم میشوند و آنجه که باقی می مانده خداست. خدا را فریاد می زنید از ته دل 
و خدا جواب می دهد و شما را نجات می دهد. بعد از مدت کمی که به خشکی بر می گردید و اوضاع 
آرام میشود. باز هم دچار همان توهمات ميشوید. چه توهمی بالاتر از این که غیر خدا را در کارهایی 
موثر بدانید که فقط خدا قادر به انجام آن است. بیشترین ظلمی که بر اثر این توهم انجام می پذیرد 
این است که نجات دهنده اصلی همچنان ناشناخته و غریب می ماند و فرد نجات يافته از کسان 
دیگری تشکر و ستایش می کند. اما خدا دارای رحم بی نهایت است و چندین بار دیگر و شاید باره 
همان امن را را کون اتان باز هم فا دنه ای فر اوت می که وتان طرش 
انسان یک ظلم دائمی مرتکب میشود و برای خودش گمراهی آشکار می خرد. خدا چنین توانایی و 
امکانی به انسان داده است که بتواند همیشه (هم در مشکلات و هم در خوشی ها) به فکر خدا باشد 


8 هر کس به سمت فقط خدا بخواند. او را وهابی می نامند و سرکوب می کنند. 


ما وهابیت لقب گرفته اند. در این حالت تنها چیزی که ضربه می خورد» شعار یکتاپرستی است. این 
یکی از مهمترین حربه های شیطان است تا که بوسیله آن» ايده های اصلی قرآنی را خراب کند. 
دراکثرصفحات قرآن» در مورد یکتاپرستی صحبت شده است. گروهی که وهابیت لقب گرفته اند در 
کنند. اگر آدمی یک کمی فکر کند و خوب دقت کند» متوجه خواهد شد که پیدایش چنین گروه 
تندرویی دقیقا کار شیطان است و هدف آن مایوس کردن کشورها و قومهای مختلف است از 
یکتاپرستی. ما هم اکنون متاسفانه شاهد یک جریان دیگر هستیم. هر کسی بگوید که فقط خدا را 
بخوانید و فقط خدا را پرستش کنید؛ فورا به وهابیت نسبت داده میشود و حرفهای او در نطفه خفه 
میشود و به این طریق» گروههای زیادی از شنیدن حرف حق محروم میشوند و این نوع برخورد دست 


افکار وهابیت در دو جمله خلاصه شده است: 


"خدایی جز خدای یکتا نیست مگر این که در ننن پیامبر اجازه داده شده باد" 
"مخالفان عقیدتی خود را باید مجازات و سنگسار کرد" 


به این طریق وهابیت نه تنها یکتاپرست نیستند بلکه آنها بت بزرگی دارند به اسم سنت. با اینکه 
خی مرا هرا اراد SNE‏ یف الما گروهیای اسان عفن 
خویش را سنگسار و مجازات می کنند. بهتر است که بخاطر داشته باشید» در قرآن» آخرین کتاب 
آسمانی» پنج بار عمل سنگسار ذکر شده است که در هر پنج مورد مومنان بوسیله کافران سنگسار و 
مجازات می شوند. 


ماد فیزیگی: 


[۳۶:۱۸] قالوا إا تطیرن کم ا ای 
ات نا که ماما را شیم ی مار اک مسا بش سا ایا مار 
خواهیم کرد یا به عذابی دردناک دچار می کنیم." 


سنگسار مجازی ( تهمت و لقب دادن به یکتاپرستان): 


[۳۴:۲۰] ونی عُذت پرئی وریْکم آن ترجُمُون 
[۴۴:۲۰] "من به پروردگار خود و به پروردگار شما پناه می برم» اگر با من به مخالفت برخیزید. 


آیا این نکته اثبات نمی کند که کشتن مخالفان عقیدتی کار کافران و معاندین خداست. لذت عقیده به 
آزاد بودنش است. تلقیب و لقب دادن به عقیده یکتاپرستی» باعث خفه نمودن پیام یکتاپرستی می 
شود. 

غ م دقرم کت که انم فلگ سا وت رما کات ور الا 
ريشه قرآنی دارد و ربطی به وهابیت ندارد. لطفا بدون آگاهی و اطلاع» لقب وهابیت به پیام 
یکتاپرستی ندهید زیرا این عمل. خودش به نوعی رجم و سنگسار عقیدتی بشمار می آید. باید بدانید 
که خیانت بزرگی که وهابیت کرده است. این است که با تندرویها و مجازات مخالفین خود این ايده 
راستین قرآنی را خراب کرده است. بیشتر آیات قرآنی در مورد خواندن فقط خداست. اما شما حتی 
یک آیه در کل قرآن نمی توانید پیدا کنید که کسی را به خواندن غير خدا تشویق کرده باشد. بنابراین 


۳۱ 


کسانی که به باور خواندن فقط خدا برچسب وهابیت می زننده نشان از بیخبری آنها نسبت به مفاهیم 


و اصول قرآنی دارد. 


باز هم تکرار می کنیم که لطفا بدون آگاهی و اطلاع» لقب وهابیت به پیام یکتاپرستی ندهید زیرا این 
عمل» خودش به نوعی رجم و سنگسار عقیدتی بشمار می آید. یکی از خصویات دین خداء اختیاری 
بودن آن است. خدای مهربان حکیم به بندگانش آزادی عطا نموده است که دینشان را خودشان 
انتخاب کنند. 

خدا بین کافرین و گمراهان فرق گذاشته است. خدای رحمان و رحیم براساس رحمتی که تمام جهان 
را در بر گرفته است» گمراهان را راهنمایی می نماید تا که راه راست را پیدا کنند. آما بعد از اينکه بر 
گمراهان اتمام حجت شد و آنان راه کفر را برگزیدند از اینجا به بعد خدا می فرماید که ۷ اکراه فی 
و در كن اهاي تسا ور امت مام اس ات ر دان امس کرد که 
نشان دهنده آزادی عقیده حتی برای کافران است. 


[۴:۱۴۰] او در کتاب آسمانی په شما تعلیم داده است که: اگر شنیدید آیات خدا مورد تمسخر و استهزا 


قرار می گیرند. با آنها ننشینید مگر آنکه به سخنی دیگر بپردازند. وگرنه» شما نیز به اندازه آنها 
گناهکار خواهید بود. خدا همه منافقان و کافران را با هم در دوزخ جمع خواهد کرد. 


[۶:۶۸] اگر دیدی آیات ما را مسخره می کنند از آنها دوری کن تا به موضوعی دیگر بپردازند. اگر 
شیطان باعث شد فراموش کنی» پس, همین که به یاد آوردی» دیگر با چنین مردم پلیدی منشین. 


[۶:۶۹] پرهیزکاران مسئول سخنان چنین مردمی نیستند. ولی ممکن است تذکر مفید واقع شود؛ 
باشد که نجات یابند. 


بروید با آنها بحنگید. این نشان می دهد که دین در یک جامعه» زمانی رشد خواهد کرد که عقاید 
مخالفان هم آزاد باشد. 


[۶:۱۰۷] اگر خدا می خواستء آنها بت پرستی نمی کردند. ما تو را به عنوان محافظ آنها تعیین 
نکردیم و تو وکیل مدافع آنها نیستی. 


[۶:۱۰۸] بتهایی را که در کنار خدا قرار می دهند» لعنت نکنید» تا مبادا آنها از روی نادانی» کفر 
بگویند و خدا را لعنت کنند. ما عمل هر گروهی را در نظرشان زیبا جلوه دادهایم. سرانحام آنها به 
سوی پروردگار خود بازمی گردند. سپس او آنها را از آنچه کرده بودنده آگاه می کند. 


۳۲ 


۲ میک ای که ایا با ا هی که انا انس با کی کر د 


آفکنده می شود بهتر است یا کسی که در روز رستاخیز ایمن و آسوده خاطر می آید؟ هر کاری که می 
خواهید بکنید؛ او بر همه اعمالتان بیناست. 


و1 لس آیا سجده به غير خدا جایز است؟ و اصلا سجده به چه معناست؟ آیا یعقوب و برادران 


یوسف » یوسف را سجده کردند؟ آیا خدا به ما دستور داده است که در مقابل غير خدا سجده کنیم؟ 


برای جواب به سوالات بالا لازم است که مفهوم کلی سجده را از خود قرآن بياموزيم. قرآن کتاب 

کاملی است و طی آیاتش ما را در درک مفهوم سجده راهنمایی میکند. یکی از سوره های قرآن 
اسمش سجده است. پس بهتر است که مفهوم سجده را در خود این سوره جستجو کنیم. اتفاقا یکی 
از آیات این سوره مفهوم واقعی سجده را مشخص میکند. 


[۳۲:۱۵] "اما ین ایا زین لد ذکروا پھا خروا سجذا وسبُخُوا بحمد رهم وم لا یستکبرون 
[۲۲:۱۵] تنها مردمی که حقیقتا به یات ما ایمان دارنده کسانی هستند که با شنیدن آنها به سحده 
می افتند. آنها بدون هیچ تکبری پروردگارشان را تجلیل و ستایش می کنند. 


خدای مهربان در آیه بالایی سجده کردن را به نشانه های الهی نسبت داده است ( تنها مردمی که 
حقیقتا به نشانه های ما ایمان دارنده کسانی هستند که با شنیدن آنها به سجده می افتند). در همین 
آیه مشخص می شود که سجده بخاطر خضوع و تسلیم شدن در مقابل نشانه های خداست. سجده 
بخاطر نشانه های خداست. مثلا ساحران که معجزه موسی را مشاهده کردند خودبخود به سجده 
افتادند. آنها برای موسی سحده نکردند بلکه در مقابل معجزه موسی به سجده افتادند. خضوع و 
خشوع و تسلیم شدن سجده می آورد» سجده برای خدا. مومنان در مقابل نشانه ها و آیات خدا 
خودبخود خضوع و خشوع و تسلیم می شوند. به همین خاطر بعد از سجده کردن ساحران گفتند که : 
"ما به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم." 


[۲۰:۷۰) فالقی السَحرة سجدا قالوا ما برب هرون ومُوسی 
[۲۰:۷۰] شعبده بازان به سجده افتادند و گفتند: "ما به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم." 


زمانی که آدم اسماء را به فرشتگان گفت ‏ فرشتگان به امر خدا سجده کردند. آنها بخاطر آدم سجده 
های خدا. عبارت "اسجدوا لادم" را بهتر است به "سجده بخاطر آدم" ترجمه کنیم نه "سحده آدم " 
. (آیات ۲:۲۰ تا ۲:۲۴) 


۳۳ 


البته در اینجا سجده کردن برای آدم به معنای خدمت کردن به اوست. زیرا ملائک موظف شدند که 


به بنی آدم خدمت کنند ( با بارش باران و وزش باد و یاری مومنین و ...). اما شیطان به خاطر آدم 
سجده نکرد و به جای خدمت به بنی آدم » خیانت را انتخاب کرد. 


تا اینجا متوجه شدیم که سجده یعنی خضوع و خشوع و تسلیم شدن در مقابل نشانه ها و آیه های 
خدا. حتی کل موجودات و جمادات دائم خدا را سجده میکنند. سجده آنها مثل سجده ما نیست (و لله 
یسجد من فی السموت و الارض). در اینجا سجده کردن به معنای تسلیم بودن در مقابل دستورات 
خداست. 


در جای دیگری از قرآن یعقوب و برادران یوسف بخاطر یوسف به سجده افتادند. پوسف در بجگی 
خواب دیده بو که وی و افو 23 ستاره به خاطر او سجده میکنند. این یک نشانه و آیت بود 
از طرف خدا. اما برادارن یوسف در آن شک کردند و آن را مسخره کردند و نهایتا به علت حسادت آن 
را زير پا گذاشتند. اما خدای قادر متعال خواب را اجرا کرد. برادران یوسف زمانی که به مصر رفتند و 
موقعیت یوسف را دیدند» متوجه شدند که خواب یوسف یک واقعیت بوده است. معحزه یوسف خواب 
بود. خواب برای او یک نشانه و آیت بود. به همین خاطر حتی یعقوب (که یک پیامبر بود و از نظر 
سن و سال از یوسف بسیار بزرگتر بود) در مقابل این نشانه الهی سجده کرد در واقع آنها به یوسف 
سجده نکردند. بلکه در مقابل محقق شدن معحزه خواب یوسف ناخودآگاه به سجده افتادند (منل 
سجده ساحران به خاطر تسلیم شدن در مقابل معجزه عصای موسی). 


21 ۰ ورفع ابوه علّی العرش وخروا لَه سجذا وقال یات هذا تأویل نی من بل قذ جلما ری 
خقا وقد آختن بی لا آخرجنی من السجن وَخاء بکم من ابو من بعد آن نزغ شین بیی وین 
لح ام نش آطیق لا بش اند فو الط الک 

|۱۲:۱۰۰] 9 والدين ر شرا وه ك جلوی و سحجد ۵ ِِ او گفت : "ای »أين 
داده است» مرا از زندان رهایی دادو شمارا پس از آنکه شیطاه ن ان من و رادراب جدایی e‏ 


دانا حکیم ee‏ 


در آیه بالایی یوسف بلافاصله بعد از اینکه یعقوب و برادرانش در مقابل نشانه خدا تسلیم شدنده 
میگوید : "ای پدر من» این است تعبیر خوابی که در گذشته دیدم. پروردگار من آن را تحقق بخشیده 
است. او مرا مورد لطف قرار داده است. مرا از زندان رهایی داد و شما را پس از آنکه شیطان مین من 
و برادرانم جدایی انداخته بود از بیابان به اینجا آورد . یوسف در نهایت کار خدا را شکر میکند و این 
نشان میدهد که سجده به خاطر نشانه و آیت یوسف بوده است. نشانه و آیت هم از طرف خداست. 


٤ 


خدای قادر متعال سحده به مخلوق را جایز نمیداند. اما سجده کردن بخاطر تحقق یافتن نشانه ها و 
آیات الهی مشکلی ندارد. زیرا سجده کردن در مقابل آیات و نشانه های الهی یعنی سجده در مقابل 
خدا. به همین خاطر خدا میفرماید. 


۳۷۲ ومن یه الیل نار لس واْقمر ا تسنجنوا سس و للَمَر واشجذوا له لذی 
[۴۱:۳۷] در میان مدرک های او شب و روز و خورشید و ماه است. در مقابل خورشید و ماه سجده 
تیاه ر دا یه کیت که انیا را ام اک اقا شا اورا نمی کیک 


یعنی سجده به یوسف غلط است. اما سجده به خاطر تحقق یافتن نشانه و آیت الهی (خواب یوسف) 
غلط نیست. سجده به موسی غلط است » اما سجده در مقابل پیروز شدن عصا (نشانه خدا) بر سحر 


سجده کردن یعنی خضوع و خشوع و تسلیم در مقابل امر و نشانه و آیات خدا 


تمام سجده هایی که در قرآن ذکر شده است در انجام ظاهری یکی نیستند ؛ مثلا سجده ستاره و 
درختان (۵۵:۶) با سجده انسانها فرق میکند. مغلا سجده فرشتگان بخاطر آدم مثل به خاک افتادن ما 
نیست. بلکه به معنای خدمت کردن است. باید بدانيم که تمام سجده ها برای خداست ( وأن المساجد 
لله فلا تدعوا مع اه احدا ). خدای مهربان در آیه ۲۹ سوره فتح می فرماید که : " سیماهم فی 
وجوههم من آثر السجود ". اثر سجود به معنای جای فیزیکی سجده کردن نیست بلکه کسی که در 
مقابل نشانه ها و آیات خدا خاضع و خاشع باشده اثر سجده بر سیمای او هویداست و خودبخود 


مشخص است که او آدم خاشع و متواضعی است. 


ملائکه از اول آدم را قبول نداشتند. اما وقتی آدم نشانه و یت خدا (اسماء) را به ملائک نشان داد 
ملائک سجده کردند. این نشان میدهد که ملائک در مقابل امر و نشانه خدا مطیع و خاشع بودند. 


پس در کل داریم : 
سجده کردن یعنی خضوع و خشوع و تسلیم در مقابل امر و نشانه و آیات خدا 


سجده کردن لزوما به معنای به خاک افتادن نیست. کسی که در مقابل امر و نشانه خدا خاضع و 
خاشع باشد ممکن است که به خاک بیفتد و یا ممکن است که از نظر دهنی تسلیم شود و از نظر 
دهنی سجده کند. سجده یعنی فراموش کردن منیت و تسلیم شدن در مقابل امر خدا. شیطان گفت 
من از آدم بالاترم و در مقابل خدای خویش تسلیم نشد. در واقع شیطان به خاطر منیت در مقابل آدم 
سجده نکرد. 


۷- بعضی ها می گویند که مگر خدا در پیراهن یوسف شفای یعقوب را قرار نداده آیا نیکان و 
پیامبران از پیراهنی کم مقام ترند! 


شاید کسی که از بچگی با این طرز فکر بزرگ شده است را نتوان براحتی قانع کرد که فقط خدا شفا 
دهنده است. یک مسلمان واقعی باید به این طرز فکر برسد که فقط خدا شفا دهنده است و غیر از 
خدا شفا دهنده ای نیست. بیایید داستان یوسف را از نو بخوانيم و ببینیم که پیراهن یوسف چه نقشی 
در داستان یوسف دارد. چندین سال پیش یک فیلمی در مورد یوسف تهیه شده یود که در آن فیلم 
یعقوب پیراهنی مخصوص با نقش مخصوص و زیبا را برای بوسف تهیه کرده بود و پوسف بسیار از 
این پیراهن خوشش می آمد. در این حین برادران نسبت به او حسادت می ورزیدند و فکر می کردند 
که یعقوب یوسف را بر آنان ترجیح می دهد. در این فیلم یعقوب کاملا کور نشده بود؛ مقداری کم بینا 
شده بود. یوسف در شهر غربت از همان پیراهن درست کرده بود با همان نقش و نگارهای دوران 
بچگی اش. زمانی که برادران یوسف آن پیراهن را جلو یعقوب آوردند و به او نشانش دادند» یعقوب 
متوجه شد که این پیراهن مخصوص یوسف است و از آن روی متوجه شد که یوسف هنوز زنده است. 


[۱۲:۹۶] فلما آن جاء اشير أله ی وجهه فارتد بصیرا قال الم قل کم إٍنی ألم من له ما ل 
[۱۲:۹۶] هنگامی که مژده دهنده از راه رسید. (پیراهن را) جلو او گذاشت که بدانسبب بصیرت او 
ا کف با بدا کی که مین اه انا عم ی ا کے وا 


این پیراهن نبود که بینایی یعقوب را خوب کرد بلکه خبر زنده بودن یوسف بود که یعقوب آن را از 
طریق پیراهن متوجه شد که باعث برگشت امید و بصیرت به یعقوب شد. برای فهم بیشتر موضوع 
باید بدانیم که موضوع پیراهن در چندین جای دیگر در همان سوره پوسف مطرح شده است. زمانی 
که برادران یوسف» یوسف را به تجار مصری فروختند. پیراهن او را آغشته به خون بره ای کردند و 

آن را بردند و پیش یعقوب گذاشتند. اگر یعقوب بیناییش را بر اثر پیراهن خون آلود یوسف از دست 

داتس ای ان کتک وشن یرت راغ سای وتا مان سوب هو نها 


۱۲۹۸ وجاو على یی پم كب قل بل مق شرفت جيل وال تن 
یت تین 

[۱۲:۱۸] آنها پیراهن او را به خون دروغین آغشته کردند. او گفت: "شما درواقع با یکدیگر دسیسه 
گرد ا تفه عم کے ھا کار کم وای نک نخس کو صر ارام فا ور 
باشد که خدا در مقابل دسیسه شما مرا پاری کند." 


۳۹ 


یا در قصر عزیز مصرء پیراهن از پشت پاره شده پوسف به عنوان مدرک بی گناهی او مطرح میشود. 
آیا در اینجا میتوان گفت که پیراهن یوسف جانش را نحات داده است؟! در واقع جواب این سوالات 
خیر است. پیراهن مثل تمام موجودات و جمادات دیگر بوده است. شفا نزد خداست و بس. 

بعضی ها ممکن است بگویند که در آیه ۱۲:۹۶ خدا از کلمه وجه یعقوب (صورت یعقوب) ياد نموده 
است. بنابراین زمانی که پیراهن روی صورت یعقوب بود» بینایی او خوب شد. برای جواب این سوال 
بیایید از خود قرآن استفاده نمائیم. در آیه نهم سوره یوسف یک بار دیگر از کلمه وجه یعقوب استفاده 
شده است. در اینجا وجه به معنای صورت نیست. بلکه به معنای توجه است. 


[۱۲:۹] اقتلوا وف 1 ی ِ . یک وتو من تفه وم 


می E‏ مردمی ال و درستکار شوید." 


تمام این توضیحات با این فرض صورت گرفت که فرض کردیم یعقوب بینایی اش را از دست داده 
بود. اما اگر آیه ۱۲:۹۶ را نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که نه حرفی از شفا زده شده و نه حرفی از 
چشم زده شده است. 


[۱۲:۹۶] فلا آن جاء البثییر أله علی وجهه فارتَد بصیرا قال الم آفل کم نی َغلم من ال ما ل 
تعلمُون 


اگر بتوان به این بهانه غیر خدا را خوانده پس باید یعقوب و یوسف همدیگر را شفیع خویش قرار داده 
باشند. اما اگر سوره یوسف را مطالعه کنیم» متوجه خواهیم شد که آن دو غير از خدا » احدی را 
نخوانده اند و مستقیما از خدا کمک خواسته اند. اگر می خواهید یوسف و یعقوب را در یکتاپرستی 
الگو قرار دهید بهتر است که مستقیما بدون واسطه و د شفیع. خدا را بخوانید. حتی اگر پیراهن یوسف. 
چشمان بعقوب را شفا داده باشد» این مورد جوازی برای شفیع گرفتن نیست؛ ؛ زیر یعقوب به هیچ 
عنوان از یوسف و پیراهنش کمک نخواسته است و فقط خدا را می خوانده است. اگر یعقوب می 
خواست از طریق پیراهن به یوسف متوسل شود می باید در گفته ها و دعاهای خویش چنین چیزی 
را نشان داده باشد. اما اگر دقت کنیم متوجه خواهیم شد که یعقوب حتی در نا امیدترین لحظات 
زندگی خویش هم فقط خدا را می خواند. لطفا توجه نمائید: 


[ ۱۳:۷ ای پسران من» بروید یوسف و برادرش را بیاورید و هرگز از موهبت خدا ناامید نشوید. 


هیچ کس از موهبت خدا ناامید نمی شود جز کافران." 


۸- دعا (استعانت و استغفار) هم عبادت است. 
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[۴۰:۶۰] وقال ربكم لاغونی أستجب لکم ان این یَستکبرون عن عبادتى سیدخلون جهنم ذاخرین 


خدای مهربان در آیه بالایی میگوید که از من درخواست کنید و در ادامه میگوید که کسانی که از 
عبادت من سر باز میزنند به اجبار وارد جهنم خواهند شد و این نشان میدهد که خواندن و درخواست 
کمک هم نوعی عبادت است. خدای مهربان ابتدا میفرماید ادعونی سپس در ادامه عبادتی را بکار 
میبرد و این خود نشان میدهد که دعا یک نوع عبادت است. در واقع مهمترین نوع عبادت » همان 
دعاست. زیرا انسان با دعا کردن است که به خدا نزدیک می شود. لطفا در این مورد بیشتر تفکر کنید. 
این جهان هر چقدر که لذت بخش باشد. هر چقدر که امکانات و پول داشته باشید» باز هم لهو و لعب 
است. حتی اگر تمام امکانات کره زمین را در اختیار شما قرار دهند باز هم لهو و لعب است. اگر 
مشکلی برای مردم پیش آید. نتیحه اعمال خودشان است. کسی نمی تواند از دست خدا فرار کند. اگر 
حادثه بم را به یاد داشته باشید. متوجه هستید که هیچ کس نمی تواند از دست خدا فرار کند. خدا 
برای هر ملتی نوع عذاب خاصی در نظر می گیرد. برای کشور پیشرفته ای مثل ژاپن» سونامی را 
انتخاب می کند و برای ایران زلزله و مشکلات اقتصادی را انتخاب می کند. خدا نقطه ضعف تمام 
ملتها را می داند. تمام عذابها نتیجه شرک و اعمال خود آن ملتهاست. 





[۷:۴] وکم من قرية اهلها فجاءها بسا بيا أو هم قایُون 
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ما قوی تر از مردمان گذشته نیستیم. اگر به خودمان نیاییم و بیدار نشویم و تغییراتی در اعمال شرک 
آمیز خویش ندهیم» خدا عذابش را بر جامعه ما هم نازل خواهد کرد. 


۹- یکی از ضررهایی که واسطه گرفتن و شفیع گرفتن در دعاها بوجود می آورد 


اوست» به کسی که واسطه شده است. علاقه قلبی نشان خواهد داد. کم کم بحای خداء واسطه ها در 
دعاها اهمیت پیدا خواهند کرد و آنها عملا تبدیل به بت هایی خواهند شد که هم اکنون در ایران ما 
شاهد آنها هستیم. شفاعت حربه ای در دست شیطان رانده شده است که مردم را به شرک و فساد 
سوق دهد. عده ای از مردم معتقدند که کلیه گناهان آنان از جمله تعدی به اموال مردم» دزدی» دروغ 
و ریاکاری» رشوه خواری» فساد و فحشاء و غیره بواسطه شفیعشان» محمد یا علی ابن ابی طالب و یا 
فاطمه زهرا و غیره در روز قیامت پاک خواهد گردید. بنابراین بجای روی آوردن به خدا و توبه و انابه 
به درگاه او و اصلاح اعمال خویش معتقدند که داشتن حب محمد و توسل به او برای رستگاریشان 
کافی است! اهل حدیث و روایت از پیامبر نقل می کنند که فرمود: "من شفاعت خودم را برای 
کسانی که گناهان کبیره کرده اند و توبه نکرده اند و از دنیا رفته اند دخیره کرده ام" این حدیت 
صریحا با یات قرآن مغایر است. زیرا خدای متعال فرموده است که اگرکسی مرتکب گناه کبیره 
مانند شرک شود و بدون توبه از دنیا بروده خدا هرگز از گناه او چشم پوشی نخواهد کرد (۴:۴۸). 
وانگهی با وجود این حدبث» آنانی که انواع گناهان کبیره را مرتکب می شوند و جامعه را مملو از فساد 
می کنند باید آسوده خاطر باشند که پیامبراسلام در جهان آخرت شفیعشان خواهد بود و آنان را از 
آتش دوزخ نجات خواهد داد 


۶۰- در جامعه خویش چه می بینید؟ شما که از سنتها و عادتهای جامعه خویش دفاع می کنید» چرا 
به نتیجه این سنتها نمی نگرید؟ 


خدای مهربان در آیه ۲ سوره انبیا می فرماید که : 


از كان قا اله الك ال اقا سین اله رب ارش عا مقون ( قر در ایام و رسن نفد 
بالات از ادعای آنهاست.) 
بر اساس آیه مذ کور » میتوان نتیجه گرفت که فساد و هرج و مرج نتیجه مستقیم و غیر قابل کنترل 
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خواهند آمد. لطفا بدون رو دربایستی وضعیت جامعه خویش را نگاه کنید و ببینید که ميزان فساد در 
سطوح مختلف اجتماعی» سیاسیء اقتصادی. خانوادگی به چه اندازه است؟ وجود هرج ومرج و فساد 
رابطه مستقیم با شرک دارد. پس لطفا از قاید کنونی جامعه خویش دفاع نکنید و تیع حق باشید.آیا 


احتمال نمی دهید که شرک در اعمال و کردار مردم در جامعه و سیستم اداری ما رسوخ کرده باشد؟ 


بدون رودربایستی : زندگی این دنیا بسیار ناچیز و لهو و لعب است. اگر تمام افتخارات و زیورآلات و 
قهرمانان جهان مال شما باشد باز هم این جهان لهو و لعب است. پس بیایید بدون رودربایستی 
مشکل را به همدیگر بگوییم. در زمان پیامبر محمد از پیامبر ابراهیم و لات و عزی و افراد صالح 
دیگر و ملائکه تمثالها و بتهایی درست شده بود. آنان این بتها را شفیع و واسطه خویش قرار داده 
ودد ا کک تھے کیت کد ای مها فا سا چاے کا کک ا 


۳ آیا مردگان صدای ما را میشنوند؟ 


بیشترین چیزی که در دلایل واسطه قراردادن در دعاها مطرح ميشود این است که مرده ها صدای 
زنده ها را می شنوند. آنها می گویند که درخواستهای آنان توسط مردگان صالح شنیده میشود و به 
خدا می رسد. برای ابطال سفسطه فوق بايد بدانید که یاران غار به مدت سیصد سال در خواب بودند. 
اما زمانیکه بیدار شدند از اطراف خویش بی خبر بودند و حتی نمیدانستند که در کدام دوران زندگی 
می کنند. دراین مدت روح آنان که آزاد بود. اما میبینیم که از اطراف خویش خبر نداشتند (سوره 
کهف). یا پیامبری به اسم عزیر صد مال می میرد و بعد از صد سال زنده می شود و از اطراف خوش 
بیخبر است (۲:۲۵۹). در این مدت روح آنها کجا بوده است که از همه چیز بیخبر بوده اند. جواب این 
سوال می تواند این مشکل را حل کند. 


[۲:۲۵۹] أو کالّذِی مَر علی قریة وهی خاویة علی غروشیا قال نی یخی هذ الله َد موتا فأماته 
الل ما عام ثم بت قال کم لبثت قال لشت یوم َو بض یوم قال بل ليشت ماة عام فانظر إلى 

طغامک وشرلیک لم يسن وانظر الی مارک ولنجتلک ما لاس وانظر ای ایام کف ثنشیزها ثم 
تکُسوها لخما فلا تین له قال أغلم أن الل على كل شیم قدير 


[۲:۲۵۹] در نظر بگیرید آن شخصی را که از شهر متروکی می گذشت و در شگفت بود که: "خدا 
چگونه می تواند این را پس از مرگ دوباره زنده کند؟" سپس خدا او را به مدت صد سال در مرگ 
ا ا ی و ره مک را 
قسمتی از روز در اینجا بوده ام." او گفت: "نه! تو صد سال در اینجا بوده ای. با این حال» به غذا و 


نوشیدنی خود نگاه کن که فاسد نشده است. به الاغ خود نگاه کن- ما بدین ترتیب تو را درسی برای 
۳۰ 


مردم قرار می دهیم. اکنون» توجه کن که ما چطور استخوان ها را می سازیم» سپس آن را با گوشت 
می پوشانیم " هنگامی که او فهمید جه اتفاقی افتاده ۳ گفت: "حالا می دانم که شش قادر 


۳ عده ای دیگر شبهه وارد می کنند که چرا پیامبر صالح بعد از عذاب قومش» رو به قومش 
کرده و با آنها صحبت می گنف در حالی که قومش مورد عذاب واقع شده بودند و همه مرده بودند. از 
همینجا نتیجه می گیرند که پس می توان با مرده ها حرف زد و مرده ها هم صدای ما را می شنوند. 


[۷] سپس, آن ماده شتر را سر بریدند. از فرمان پروردگار خود سرپیچی کردند و گفتند: "ای 
صالح پس آن عذابی را که ما را بدان تهدید می کنی بیاورء اگر واقعا رسول هستی." 

[۷:۷۸] درنتیجه. زلزله آنان را هلاک کرد و آنان را بی جان در خانه های خود باقی گذارد. 

[۷:۷۹] او از آنها روی گرداند در حالی که می گفت: "ای قوم من» من پیام پروردگارم را به شما 
رساندم و شما را اندرز دادم ولی شما هیچ پنددهنده ای را دوست ندارید." 


با کمال تاسف عده ای برای دفاع از حدیث و سنت جامعه خویش دست به هر استدلالی می زنند. 
مار طا اخ ارا ف اغ موه ها که که تم کار کم نوس 
شنوند یه قول معروف "به در می گوید نا ر کو ضالم میخواست اوی منظورش را 
برساند و این یک نوع خاص از جمله بندی در ادبیات عرب و جهان است که برای رساندن منظور 
خاصی استفاده می شود و لزومی ندارد که حتما باید مرده ها بشنوند. همانطور که پیامبر ابراهیم بتها 
را می شکند و همان لحظه به آنها می گوید که "پس چرا نمی خورید؟" "ای بتها پس چرا حرف 


۹ ۷" ¢ 
نمی زنید: 


[۳۷:۹۲] "چرا سخن نمی گویید؟" 
[۳۷:۹۲] سپس آنها را درهم شکست. 


این دلیل نمی شود که محسمه ها صدای او را می شنیدند و یا اینکه می توانستند غذا بخورند. پیامبر 
ابراهیم فقط جهت رساندن مفهوم و لپ کلام این حرفها را میزد و می خواست بگوید که اینهاء نه 
می توانند حرف بزنند و نه می توانند چیزی بخورند. این یکی از وجوه رساندن مطلب است. جالب این 
است که مسلمانان سنتی می گویند که فقط پیامبر و مومنین قادر به شنیدن صدای آنها خواهند بود. 
این در حالی است که قوم صالح مشرک و کافر بودند. ولی باز گفته صالح به قومش را منال می 
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دادن به حرفها را ندارند. تناقض در ايده ها موج میزند! 


۴= چن مس فا ام ی سا بسن د ای که خی من دا ت 


بعضی افراد می گویند که پیامبر و مقدسین نمی میرند بلکه روح آنان به بهشت میرود و از آنجا افکار 
زندگی هستند. به کلمه "یرزقون " توجه کنید. این یعنی اينکه آنها در آن دنیا در بهشت دارای رزق و 
روزی هستند و مشتعول استفاده از امکانات پهشتی هستتد پس.می وان جه گرفت که آنان اسلا 
کاری بھ این دا کے فار ا پد کت چ کسی کار می کرو جه کس کار تھی کنا 6 که 
واسطه افراد بین خود و خدا شوند. آنان در بهشت مشغول کار و زندگی خویش هستند . یونس/۵۵ ( 
فی شغل فاکهون ) 

پس آنها مشغول استفاده از نعمتهای خدایند. لطفا به کلمه شغل در آیه توجه نمایید. شغل یعنی 


[۳۶:۵۵] ان اصحب الجنة اليوم فى شغل فكهون 


۴- يا اینکه می گویند : در آیه ۴۵ سوره زخرف خدا خودش به پیامبر می گوید که از پیامبران 
پیشین بپرس. پس نتیجه می گیریم که پیامبران پیشین صدای پیامبر محمد را می شنیدند و به او 
جواب هم می دادند و الا خدا چنین دستوری نمی داد! 


[۳۳:۴۵] وستل من آزسلنا من لک من سنا آَجتلنا من ذون الرخمن يُغبدون 
خدایان دیگری قرار دادیم تا پرستش شوند؟" 


ظی ولال رای تانت‌شد که مرده‌ها سای ها را نمی فر و نایدا غیر کنا تفاهاین کیک 
نمود. آیه بالایی به هیچ عنوان نشان نمی دهد که پیامبر محمد می تواند با پیامبران مرده صحبت 
کند و بعد آنان هم جواب او را بدهند. برای فهم آیه باید بدانیم که هر چند کتابهای پیامبران پیشین 
تا حد زیادی انحراف پیدا کرده و کلمات آن طی ترجمه های غلط از مواضع اصلیش خارج شده است؛ 
اما باز هم میتوان یکتاپرستی را در آنها یافت. کسی که یکناپرست است و روح یکتاپرستی در او 
جریان دارده براحتی جملات واقعی و تحریف شده تورات و انجیل را از هم تشخیص می دهد. خدا از 
پیامبر محمد سوال نمی کند که ای محمد برو از پیامبران پیشین بپرس که آیا یکتاپرست بودند یا نه؟ 
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پیامبر محمد باید در پیام یکتاپرستی شک کرده باشد که چنین سوالی بکند!؛ این سوال از پیامبر 
محمد بعید است. پیامبر محمد یکتاپرستی را درک کرده بود و هیچوقت در آن شک نکرد تا که برود 
و از رسولان پیشین واقعیت را بپرسد. در این جا منظور از سوال» بررسی و تحقیق در پیام رسولان 
پیشین است؛ تا مردم بفمهند که تمام رسولان پیامشان یکی بوده است و تمام پیامبران و رسولان 
پیامی جز ل اله الا الله نداشته اند. اگر قرار باشد پیامبر محمد برود و از رسولان فوت شده سوال کند. 
تا شکش برطرف شود؛ این عمل برای پیروانش ضروری تر بود. زیرا آنکسی که احتمال به شک 
افتادنش زياد بوده سایر مردم بودند نه پیامبر محمد. خدا نفرموده است که ای پیامبر برو و در 
کتابهای رسولان پیشین بررسی کن, بله فرموده در پیام رسولان پیشین بررسی کن, زیرا کتابهای 
رسولان پیشین تاحدی انحراف یافته است و از پیام رسولان تاحدی فاصله گرفته است. به همین 
خاطر کسی که پیام یکتاپرستی را درک نکرده باشد نمی تواند انحرافات را در کتب قبل تشخیص 
دهد و نمی تواند متوجه شود که واقعا پیام تمام رسولان قبلی بدون استثناء لا اله الا الله بوده است. 
به همین خاطر خدا می فرماید که ای پیامبر در پیام رسولان پیشین بررسی انجام بده تا به همگی 
ثابت شود که پیام تمام رسولان قبلی بدون استثناء لا اله الا الله بوده است و لاغیر. 

اگر قاعدتا پیامبر محمد برود و از رسولان پیشین در مورد یکتاپرستی سوال کند. باید جوابی هم 
دریافت کند! حالا شما که با این بهانه از غير خدا درخواست و سوال می کنید. قاعدتا بايد جواب 
سوالتان را هم دریافت کنید. اگر جوابی دریافت نکردید بدانید که آنها درخواست شما را نمی شنوند و 
جواب هم نمی دهند. خدای مهربان حکیم از رگ گردن به آدمی نزدیکتر است؛ خدا دعا و درخواست 
هیچ درخواست کننده ای را بی جواب نمی گذارد. خدا بین انسان و قلب او قرار می گیرد» یعنی خدا از 
خود ما به ما نزدیکتر و بصیرتر است. فقط چنین عظمتی شایسته و بایسته خواندن است. 

خدای قادر توانا به پیامبر محمد می گوید که اگر کسانی از تو درباره من سوال کردند به آنها بگو که 
من همیشه نزدیکم و درخواستهای دعا کنندگان را قطعا جواب می گویم. لطفا آیه را نگاه کنید. 


[۲:۱۸۶] واد سالک عبادی عَنی فانی قريب جیب وه الداع إا ذغان فلْيْسْتجیبُوا لى وليْوّمنوا بى 
[۲:۱۸۶] و چون بندگان من درباره من از تو بپرسنده من همیشه نزدیکم. هرگاه مرا بخوانند من به 
دعای آنان پاسخ می دهم. مردم باید به من پاسخ دهند و به من ایمان آورند تا ارشاد شوند. 


خدا نفرمود که ای پیامبر اگر کسی درباره من از تو سوال کرد» خودت واسطه و شفیع او بشو. خدا می 
فرماید که من نزدیکم (فانی قریب). چرا می فرماید که من نزدیکم؟ برای اینکه مردم مستقیما خدا را 
بوک اند اور نکد که اکر مات ترس نون فق عدا قدا کاکید می کی ان 
دہ کا خا کراھد شا وهای مسق کارا راه بای که کے راچان 
دعا کردن» تضرع و پنهانی بودن آن است. چطوری می توان از بندگان دیگر خدا با حالت تضرع و 
داز تفا ضای کمک کرو [با کا کا فاو اه ین کار س 


۳۳ 





[۷:۵۵] اعرا ربكم تضرغا وة ها بع المْعتدین 


[۶:۶۲] قل من يُنجّيكمْ من ظلمت ار والبخر تذْعُونة تضرغا وَحفية لین آنجنا ِن هذه لنكونن من 

لشکرین 

کو چ کی فی اند کی از کرک ما فیک ۽ ارا ات ی شا ای یه 
بانگ بلق و د کیان به الفا می کات اک او آم بار مایا تات دد ۶ا ایک ما اف 


۱۱ 


بود. 


سلام می کنند و پيامبرابراهيم هم صدای آنها را می شنود و او هم جواب می دهد. در ادامه می 
کف کف اک ا ای ام ع با با تی فد یس چا قفا اب که را وی فان کات انیت 
اا رن زا بوا ۱ 


طی آیات فراوانی ثابت می شود که نباید صفات خدایی به مقدسین داد. صفات خدایی را به مقدسین 
دادن دقيقا یعنی شرک. آیا وقتی که شما آیه ۶۶:۱ را می خوانید به این معناست که شما دارید 


پیامبر محمد را مورد سرزنش قرار می دهید. 


[۶۶:۱] یی لثبی لِم تحرم ما آحل ال لک تبتفی مرضات آژوجک وال غفوز رجيم 
[۶۶:۱] ای پیامبر چرا چیزی را که خدا برای تو حلال کرده است حرام می کنی» فقط برای آنکه 
زنان خود را خوشنود سازی؟ خداست عفو کننده» مهربان. 


بر طبق این ایده در طول روز هزاران نفر این آیه را در سرتاسر جهان می خوانند و دارند پیامبر محمد 
را مورد سرزنش قرار می دهند و با حالت سرزنش به پیامبر می گویند " ای پیامبرء چرا چیزی را که 
خدا برای تو حلال کرده است حرام می کنی. فقط برای آنکه زنان خود را خوشنود سازی £" 

و پیامبر هم قاعدتا باید از این حرف متاثر شود! 

و بر همین منوال آیا هر وقت آیه (سلام علی ابراهیم) را می خوانیم» به این معناست که ابراهیم 


بشنود» چه برسد به این که درخواستها و دعاها را جواب دهد. 


۳ 








1- تمام جوامعی که دچار شرک شدند و پیامبر به سوی آنان فرستاده شد فکر می کردند که دین 


آنان RR‏ نخورده ات 9 پیامبران دروغگویند. 


خدای توانای مهربان. خالق عالمیان. ما را با رمز "فقط ذکر خدا آرامش دهنده قلبهاست" آفریده 
است. این رمز خلقت است. بدون این رمز هرگز نمی توانیم آرامش بدست بیآوريم. آن چیز و آن کس 
مقدسین است» خدای دیگری برای خود برگزیده است» هر چند که مدعی باشد که خدای او یکتاست؛ 
زیرا عمل مهم است نه حرف. زیرا او عملا در طول زندگی از پیامبر محمد و سایر مقدسین به جای 
خدا کمک می خواهد. او وقتی می خواهد از جای خود بلند شود. می گوید "یا علی » و هزاران مورد 
دیگر. به این طریق به جای خداء مقدسین خویش را دکر می کند. ذکر غير خدا به همین معناست. 
به جای خدا ذکر می کنند. ناخواسته (بدون این که خود بدانند)» خیلی از نقشهای خدا را به مقدسین 
داده اند. زیرا تنها کسی که در همه حال با ماست و همه افکار ما را کنترل می کند. خداست و 
کسی دیگر به جز خدای مهربان چنین قدرتی را ندارد. کسانی که به جای خداء مقدسین خویش را 

د که می کنندء مجبورند که خیلی از نقشهای خدا را به مقدسین بدهند. زیر مقدسین در اصل آدمهای 
عادی و معمولی مثل سایر افراد بودند. اما چون انسان فطرتا خدای قدرتمند می خواهد. پس مجبور 
می شود که مقدسین خویش را معصوم از گناه بداند» مجبور می شود که برای مقدسین خویش 
قدرتی مافوق بشری بتراشد (حتی بعد از مرگ)» مجبور می شود بگوید که مقدسین نورانی بودند و 
سایه نداشتند. مجبور می شود که بگوید مقدسین از علم غيب خبر دارنده مجبور می شود که بگوید 
مقدسین از احوال همه پیروانشان خبر دارنده مجبور می شود بگوید که مقدسین بی عیب و نقص 
بودند؛ تا اينکه برای عده ای از مسلمانان کار به جاهای باریکتر می کشد و عده ای خود را برده و 
بنده وسگ مقدسین می خوانند و بعضی موارد دیگر که واقعا آدمی را متحیر می کند! آدمی تا چه 
حدی!! می تواند نسبت به خدای خویش ناسپاس باشد. اینها همه اش حقه بازی شیطان و 
دستیارانش است برای بدبخت کردن مردم. زیرا انسان فطرتا دوست دارد که قدرتمندترین موجود را 
پرستش کند. بنابراین اگر شما در ذهن خویش بیشتر وقت مقدسین خویش را به جای خدا دکر می 
کنید؛ یعنی اينکه دارید کم کم مقدسین خویش را در آن موقعیت قرار می دهید و به این طریق بقیه 
ماجراها بوجود می آید. مجبورید که قدرتهای زیادی برای مقدسین خویش بتراشید (حال از هر 

کن ا اوی کر مر وت من هب را متشون کرد بای فا سا وین زیر 
این حیله شیطان است که بر روی شما دارد پیاده می شود. به همین خاطر است که خدای مهربان در 
قرآن اصرار دارد که تمام شعاتر دین مربوط به خداست و نباید اسم کسی دیگر به جز خدا را در شعاتر 
دين وارد کرد. نما روزه» حج» اذانء قربانی و ا فقط و فقط بايد برای خدا باشد. 


[۶:۱۶۷] قل إن صلای ونسکی وَمَخیای ومَماتی له زب لْعلمین 
| کو "نماز من» اعمال عبادی من زندگی من و مرگ من همه مطلقا به خدا اختصاص 


دارده اضق پروردگار عالم. 
این یک اصل مهم است که تمام دینهای آسمانی بر این اساس بنا شده اند و اگر یکی از ادیان و 


مذاهب غیر از این را توصیه کند» مطمئن باشید دست خورده است و حقه شیطان ملعون روی 
پیروانش اجرا شده است. 


۷ مردم زمان پیامبر محمد 
برای اينکه بدانیم که شرک چه مخاطراتی دارد و چطوری می تواند در جوامع مختلف» بدون آنکه 
خود بدانند» نفوذ کند؛ بهتر است که خصوصیات مشر کین زمان پیامبر محمد را از روی قران بررسی 


۱- "الله" را به عنوان خدا قبول داشتند و می گفتند که مقدسین خویش را می خوانند فقط به این 
خاطر که شفیع آنان نزد خدا باشند (آیه ۱۰:۱۸) 


۲- معتقد به وجود خدا بودند آیه ۲۹:۶۱ 


۳- معتقد بودند که لات و عزی آنان را به خدا نزدیکتر میکنند آیات ۳۹:۲ و ۴۶:۲۸ 


۴- در سختی ها فقط خدا را می خواندند ولی به محض برطرف شدن سختی ها دوباره مقدسین 
خویش را می خواندند. آیات ۱۶:۵۴ و ۱۷:۶۷ و ۲۹:۶۵ و ۲۰:۲۲ و ۲۹:۸ و ۴۲:۴۹ و ۴۳:۵۰ 


۵- در قیامت قبول ندارند که مشرکند و حتی قبول ندارند که برای خدا شریک قائل شده اند ۶:۲۲ 
ENF 8‏ 


۶- خدای مهربان برای اینکه ثابت کند که اعراب جاهلیت مشرکند» به آنها گوشزد میکند که ای 


مردم» این کسانی که شما از آنها کمک می خواهید نمی توانند چیزی خلق کنند و نمی توانند چیزی 
بشنوند و حتی اگر هم بشنوند» نمی توانند به شما جواب دهند. آیه ۲۵:۱۴ 


۳۹ 


۷- حتی بعضی از مشرکین در محادله با پیامبر می گفتند که خدا خودش دستور به شراکت با 
مقدسین داده است. و میگفتند به این ترتیب خدا خودش دستور به شرک داده است. البته این برداشت 
آنان بود از ايده هایی که از آبا و اجدادشان به آنان رسیده بود ( آیه ۶:۱۴۸). 


۸- کسانی که بت شده اند شیفتگان خود را در قیامت طرد می کنند ۱۰:۲۸ 


از آنجا که بتهای سنگی در قیامت کسی را طرد نمی کننده پس مشخص می شود که شخصیتهای 
0 حسمه همچون لات و عزی و ر خصیتهایی مانند انبیایء انمد» 9 اولیاء که مردم آنہا را بت 
نموده اند مشرکین را طرد می کنند. 


-٩‏ همانطور که در آیه ۱۷:۵۷ ذکر شده است» پرهیزگارانی که بت شده اند خودشان به درگاه خدا 
دعا می کردند و دنبال وسیله بودند. همین یک مورد ثابت می کند که بتها سنگ و چوب نبودند. بلکه 
سنگ و چوب فقط ظاهر بتها بودند. و مشرکین شخصیتهای پشت مجسمه را در نظر داشتند. 


۱۷۵۷۱ اولیک الذين یدغون یِنتفون إلى رهم الوَسيلَة هم آفرب ویرجون رخمته وتخافون عذابه 
ان غذاب ریک کان مَخذورا 

| ۱۷:۵۷ ] حنی معبودانی که آنہا می خوانند خودشان در جستجوی راه 9 وسیله ای به سوی 
پروردگارشان هستند. آنا برای رحمت او دست به دعا برمی دارند 9 از عذاب او می ترسند. مروت ان 


۸- الیس الله بکاف عبده 
آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟ 


وقتی که ته دلتان قرص است که خدا هست و به داشتن فقط او افتخار می کنید آنوقت است که 
لش وائ رات رکه می کف آترقت اد رى و این انبة فقط سراپ تست بلکه ادى انیت 
واقعی. انسانی که آیه بالایی را تجربه نکرده باشد» نمی تواند از زندگی لذت ببرد. هر آدمی باید 
بالاخره به این حالت ذهنی برسد که خدا برای او کافی است. ما نمی دانیم که در دنیای غيب چه می 
گذرد» اما می دانیم خدایی هست پر قدرت و مهربان. رحمتش را به همه اختصاص داده است. قرار 
بود همگی وارد جهنم شویم» اما یکبار دیگر فرصت داد تا دوباره تصمیم بگیریم. اگر شما در زندگی 
خویش حتی برای یک بار از عظمت و قدرت خدا به هیجان آمده اید و برای رحم و مهربانی اش 


۳۷ 


اشک شوق ریخته ایده پس بدانید آن آمادگی و زمینه برای برگشت به سمت خدا در شما وجود دارد و 
باید از این استعداد استفاده کنید و به سمت خدا برگردید. 


Website Addresses: www.messageofgod.blogfa.com 
Email Address: messageofgodYsY@ gmail.com 


۳۸ 


